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  جلد دوم - قصص االله یا داستان هایى از خدا:  نام کتاب

  شهید احمد میرخلف زاده و قاسم میرخلف زاده:  نام مؤلف

  
  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، اشتباهات تایپی احتمالیلازم به ذکر است تصحیح 
  . نگردیده است
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  با خداى خود به مناجات پرداختم :  91
روزى در خانه ام مارى دیدم کـه بـه   ، در ایام جوانى:  از لبیب عابد نقل شده

  . فورا به دنبالش دویدم و دم او را گرفته و بیرون کشیدم، سوراخى داخل شد
پس از مدتى دستم از کار ، ید و دست مرا نیش زدناگهان مار دور خود چرخ

بـه  ، به مرور ایام دست دیگر و پس از چندى پاهایم فلـج شـد  ، افتاد و فلج شد
طولى نکشید کـه هـر   ، مرور ایام دست دیگر و پس از چندى پاهایم فلج گردید

مدتى بدین حـال بـودم و مـرا روى تختـى     ، دو چشم نابینا و زبانم گنگ گردید
  . گوشم مقدارى شنوائى داشت، بودند فقط از کل اعضاى بدنم خوابانیده

هر حـرف زشـت و نـاگوارى را مـى     ، دیگر توان انجام هیچ کارى را نداشتم
چه بسیار اوقاتى که تشنه بسـر مـى بـردم    ، اما قدرت پاسخگوئى نداشتم، شیندم

ولى کسى به من آب نمى رسانید و چه لحظاتى که سـیراب بـودم و بـه زور در    
همچنین بسیار مواقعى بود که گرسنه بودم و کسى طعامى ، گلویم آب مى ریختند
  . و بسا ایامى بود که سیر بودم و به زور و جبر غذا مى خورم، به من نمى رسانید

تا اینکه روزى زنى نزد همسرم آمـد و احـوال   ، چند سال بدین منوال گذشت
نه خوب مى شود که راحت ، احوال بسیار بدى دارد«:  همسرم گفت، مرا پرسید

کـه  :  سپس سـخنانى گفـت  » گردد و نه مى میرد که ما از دست او راحت شویم
دانستم از زندگى با من به تنگ آمده است و راحتى خود را در مـرگ مـن مـى    

  . یابد
با آگاهى از این ماجرا بى نهایـت دل شکسـته شـدم و بـا اخـلاص تمـام و       

در اندرون دل با خداى خـود  ، ع زیادبیچارگى و درماندگى و با خضوع و خشو
پـس در  ، به مناجات پرداختم و نجات خود را به موت و یا حیات از او خواستم
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آن لحظه فورا ضرباتى به تمام اعضاى بـدنم وارد آمـد و درد شـدیدى بـر مـن      
  . عارض شد و مدتى در خواب رفتم

 ـ، چون شب سپرى شد و از خواب بیدار شدم در ، دمدستم را روى سینه ام دی
بسـیار  ، حالیکه یک سال دستم روى زمین افتاده بـود و اصـلا حرکتـى نداشـت    

دستم ، در دلم خطور کرد که دستم را حرکت دهم، تعجب کردم که چه شده است
  . را بلند کردم و دوباره روى سینه ام گذاشتم

بـالاخره از  ، دست دیگرم را حرکت دادم و همینطور پاهایم را امتحان نمـودم 
  . د بلند شدم و از تخت به زیر آمدم و داخل حیاط شدمجاى خو

نزدیـک بـود کـه از    ، پس از یک سال ستاره هاى آسمان را مشـاهده کـردم  
شادى قالب تهى کنم و بى اختیار زبانم به این کلمه گویـا گشـت کـه یـا قـدیم      
. الاحسان لک الحمد اى کسى که احسان تو دیرینه است ستایش براى تو اسـت 

)1(   
  عشق توسودایى خوش است در سرم

  اسـت   در دلم شوقت تمنائى خـوش       

   
ــر نیمــه شــب  ــاد مــن ه ــه و فری   نال

  بر در وصلت تقاضاى خـوش اسـت       

   
  با سگان گشتن مرا هر شـب بـه روز  

  بر سر کویت تماشایى خـوش اسـت       

   
  گرچه مى کاهـد غـم تـو جـان مـن     

  یاد رویت راحت افزایى خوش اسـت      

   
ــه   ــر، ک ــم بنگ ــت در دل ــاد رخ   از ی

)2(بوستان وباغ وصحرایى خوش است     
  

   
  خدایا اگر عمر ما باقى مانده است:  92

نارگیل بار کرده بـود  » هندوستان«یک تاجر ایرانى به وسیله کشتى از کشور 
قبل از حرکت بـراى یکـى از افـراد خـانواده اش در دوبـى      ، ببرد» دوبى«تا به 

  . د مى رسدتگلراف زده بود که تقریبا یک هفته بع
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اما هر چقدر ، پس از یک هفته خانواده اش آماده شدند که از او استقبال کنند
  . تا اینکه ناچار به منزل بازگشتند، از آمدن کشتى خبرى نشد، صبر کردند

افراد خانواده یقین کردند که کشتى او غـرق  ، خلاصه بعد از روزها و هفته ها
رپا کردند و پس از مدتى تصـمیم بـه   به ناچار مجلس ختم براى او ب، شده است

  . تقسیم ارث او گرفتند
بـود بـه بنـدر    ، روزى ناگهان کشتى تاجر در حالى که شکسته و ویران شـده 

  . رسید و لنگر انداخت
پس از سه روز حرکت در دریـا ناگهـان هـوا    :  گفت، ماجرا را از او پرسیدند

به طورى که دیگـر  ، فتادطوفانى شد و بادبانهاى کشتى پاره شد و کشتى از کار ا
چند روز در میان طوفان به سر بـردیم و سـعى کـردیم    ، امکان حرکت با او نبود

  . فقط خودمان را از افتادن در دریا و غرق شدن حفظ کنیم
مجبور شدیم به هر ترتیبى شـده بـا پـارو    ، پس از چند روز که دریا آرام شد

یم به همـین دلیـل کشـتى بـه     کشتى به این سنگینى را به طرف مقصد راه بیانداز
  . سنگینى و خیلى آهسته حرکت مى کرد

به طورى که دیگـر قـدرت   ، آب آشامیدنى ما به پایان رسید، بعد از چند روز
وقتى فهمیدم ، همه خود را آماده براى مرگ کرده بودند، پارو زدن در کسى نبود

  :  دل شکسته شدم و گفتم، که آخرین دقایق عمرم فرا رسیده است
در همـان  ، در کار ما گشایش انجـام بـده  ، خدایا اگر عمر ما باقى مانده است

قطعه ابرى بالاى سر ما آمد و شروع به باریدن کرد با ناتوانى ظـرف آب  ، دقایق
تـا  ، وضع ما مقدارى بهتـر شـد  ، آماده نمودیم و مقدارى از باران را جمع کردیم

   )3( را به ساحل رسانید اینکه پس از چند روز خداوند به ما لطف کرد و ما
  بر من نظرى کن، که منت عاشق زارم

  دلدار و دلارام به غیـر از تـو نـدارم        
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  تـا خــار غــم تــو در پــاى دلــم شــد 

  بى روزى تو گلها چمن خار شـمارم      

   
  نى طاقت آن تا ز غمت صبرتوان کرد

  نى فرصت آن تا نفسى با تـو بـرآرم       

   
  تــا شــام در آیــد زغمــت زار بگیــرم

ــه زارم       ــو رســد نال ــه ت ــه ب   باشــد ک

   
  کم کن تو جفا بر دل مسـکین عراقـى  

ــرآرم       ــاد ب ــدا، دســت بفری ــه بخ   ورن

   
  خداوند به یکى از پیامبران وحى کرد:  93

اول چیـزى کـه دیـدى    ، فردا صـبح :  خداوند به یکى از پیغمبران وحى نمود
و از پنجمـى  ، مکـن  چهارمى را ناامیـد ، سومى را بپذیر، دومى را بپوشان، بخور
  . بپرهیز

در اولین وهله به کـوه بـزرگ سـیاهى برخـورد     ، صبح گاه از جا حرکت کرد
خدا دسـتور محـال و نشـدنى را    :  سپس با خود گفت، متحیر ایستاد که چه کنم

هر چه جلوتر مى رفت کوه کـوچکتر  ، به قصد خوردن کوه جلو رفت، نمى دهد
از ، خورد دید گواراترین خـوراك اسـت  تا بصورت لقمه اى در آمده چون ، شد

، طشت طلائى را دید طبق دستور گودالى کندو آن را پنهـان نمـود  ، آنجا گذشت
:  گفـت ، دید طشت خود به خود بیرون افتـاده ، اندکى رفت و پشت سر نگاه کرد

سپس به مرغى برخورد که یک بـاز شـکارى آن را   ، من آنچه باید بکنم کرده ام
من ماءمور او را بپذیرم :  پیغمبر گرفت، مد دور او چرخیدمرغ آ، تعقیب مى کرد
شکارى را چند روز در تعقیـبش  :  باز گفت، مرغ وارد آستین شد، آستین گشود
قطعـه اى از ران  ، خدا به دستور داده این را هم ناامید نکـنم :  گفت، بودم ربودى

گرفتـه و   از آنجا گذشت مردارى یافت کـه بـو  ، شکار را گرفت و نزد باز افکند
  . طبق وظیفه از آن گریخت، کرم در آن افتاده بود

تـو ماءموریـت   :  شب در خواب به او گفتند، پس از طى این مراحل برگشت
  اما فهمیدى مقصد چه بود؟، خویش را انجام دادى
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  . نه:  گفت
انسـان در وقـت خشـم خـود را در مقابـل      ، غضب بود، آن کوه:  به او گفتند
موقعیت خویش را بشناسد و پابر جا بماند کـم کـم غضـب    اگر ، کوهى مى بیند

  . آرام مى شود و سرانجام به صورت لقمه گوارائى در مى آید که آنرا فرا مى دهد
خدا بـه  ، که اگر مخفى کنى، کنایه از کار خیر و عمل صالح بود، اما آن طشت

 ـ   . دهر طریق باشد آنرا در برابر کسانى ظاهر مى کند که صـاحبش را جلـوه دهن
  . علاوه بر ثوابى که در آخرت دارد

  . کنایه از نصیحت کننده است که باید راهنمائیش را بپذیرى، اما آن مرغ
  . اما باز شکارى حاجتمند است که نباید ناامیدش کنى

   .)4( از آن بگریز، اما گوشت گندیده غیبت است

  خداوند به پیامبر علیه السلام خطاب کرد:  94
  :  خطاب کرد ﷐خداوند متعال به پیغمبر 

  خدا را به راستى خواهد پرستید؟، مى دانى چه وقت بنده! اى احمد
  . نه:  حضرت فرمودند
  :  هنگامى که پنج صفت صفت داشته باشد:  پروردگار فرمود

  . تقوى که از گناه حفظش کند -1
  . سکوتى که از بیهوده بازش دارد -2
  . سى که هر روز گریه اش را زیاد کندتر -3
   )5(. دشمنى دنیا و دوستى نیکان به جهت دوستى من با آنها -4
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  تو را از مقام و درجه ات ساقط مى کنم:  95
روایت شده عابدى در تمام عمر در جنگى ماءوى کرده و به عبادت خداونـد  

لانه داشـت و  روزى چشمش به پرنده اى افتاد که بر بالاى درختى ، مشغول بود
  . آواز خوش سر مى داد
اگر محل عبادت خود را نزد آن درخت قرار بـدهم بهتـر   :  عابد با خود گفت

  زیرا از صداى خوش آن پرنده هم لذت برده و با صـداى آن پـرده انـس    ، است
  . چنان کرد و محل عبادتش را نزد آن درخت قرار داد، مى گیرم

به فلان عابد بگو که انـس  :  د و فرمودخداوند به پیامبر آن زمان خطاب نمو
بطـورى کـه بـا    ، تو را از مقام و درجه ات ساقط مى کـنم ، به مخلوق من گرفتى

   )6(. هیچ عملى دوباره به آن مقام نخواهى رسید

  دو قضیه در بصره:  96
تنها یک خانه در وسـط  ، گویند در بصره آتش سوزى شد و خانه ها سوخت

  . بصره سالم ماند
او را از این حادثه بـزرگ بـا   ، ى اشعرى در آن زمان حاکم بصره بودابو موس
  . خبر کردند

  چرا خانه ات نسوخت ؟:  ابو موسى صاحب خانه را خواست و به او گفت
  !من خداوند را قسم داده ایم که آن را نسوزاند:  ابو موسى گفت
شنیدم که در امت من قومى هسـتند   ﷐من از پیامبر اکرم :  ابو موسى گفت

  . که اگر خدا را قسم بدهند به خواسته خود مى رسند
در بین آتشـها  » ابو عبده«شخصى به نام ، گفته اند در بصره آتش سوزى شد

  . رفت و آمد مى کرد
  آتش تو را نمى سوزاند؟:  امیر بصیره به او گفت
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  . من خدا را قسم داده ام که آتش مار نسوزاند:  گفت
  . پس برو آتش را خاموش کن:  امیر گفت

   )7( او به میان آتش رفت و توانست آن را مهار کند

  از باغهاى بهشتى بخورید:  97
  . از باغهاى بهشتى بخورید:  روایت شده که فرمودند ﷐از نبى اکرم 
  باغهاى بهشتى چیست ؟:  پرسیدند

پس تا مـى  ، اد و ذکر او مشغول بودنهر صبح و شام به ی:  حضرت فرمودند
توانید ذکر بگوئید و کسى که دوست دارد مقام خود را نزد خدا ببینـد کـه مقـام    

  خدا نزد او چقدر است ؟
  آن اندازه به بنـده اش  ، زیرا خداوند، و به چه میزان به ذکر خدا مشغول است

  که او به خداوند داده است ؟، مقام مى دهد
عمال و ذکرها نزد خدا و بهتر از آنچه آفتاب بر آن مى تابد بدانید که بهترین ا

همنشین کسى هستم که مرا یـاد کـرده   ، یاد خدا است و خودش خبر داده که من
  . باشد و چه مقامى بالاتر از اینکه خدا همنشین کسى باشد

   )8(. در روایات آمده که دنیا و شیطان به سراغ اجتماع ذاکران خدا نمى روند
ــا  ــاتوانم جانــ ــه نــ ــرى کــ   نظــ

ــانم        ــید ج ــب رس ــه ل ــه ب ــا، ک   بخش

   
ــدم    ــک دردمنـ ــه نیـ ــاب، کـ   دریـ

ــاتوانم         ــخت نـ ــه سـ ــتاب، کـ   بشـ

   
  مــن خســته کــه روى تــو نبیــنم    

ــانم ؟        ــده م ــه روى زن ــه چ ــر ب   آخ

   
  بمــــردى از غــــم: گفتــــى کــــه 

ــم       ــدر آنـ ــه انـ ــن کـ ــل مکـ   تعجیـ

   
ــاز   ــدم بـ ــو آمـ ــه در تـ ــک بـ   اینـ

ــانم         ــان فش ــت ج ــر کوی ــر س ــا ب   ت

   
  افســـوس بـــود کـــه بهـــر جـــانى

ــانم         ــاز مـ ــو بـ ــاك در تـ )9( از خـ
  

   



9 

 

  با نور خدا گوش و چشم و دلشان باز مى گردد:  98
حضرت امیر متعال یاد خود سبب روشنائى دلها قـرار داد و پـس از کـرى و    
ناشنوائى به وسیله آن مى شنوند پس از تاریکى به واسطه آن مى بینند و بعـد از  

و خداى بزرگ در مقاطعى از زمانها و فترتها سینه ها ، گردندمطیع مى ، نافرمانى
، و به دلهایشان الهام مى نماینـد ، و دل بندگانى را گشاده و با ظرفیت مى گرداند

  . و با کنه و حقیقت عقلشان سخن مى گوید
و با نور خدا گوش و چشم و دلشان باز مى گردد و متذکر ایام االله مى شـوند  

اینان به منزله چراغ راهنماى دلهـاى مـردم   . دا مى هراسندو از مقام و عظمت خ
راه براى او هموار مى کنند و گو اینکه مـژده نجـات   ، اند که به خدا دل مى دهند

راه ، را به او مى دهند و کسى را به راه هاى چـپ و راسـت انحـراف پیـدا کنـد     
و ، ارنـد درست را به او مى نمایانند و او را از هلاکت و تبـاهى بـر حـذر مـى د    

و شـبهات را از  ، برایش مثل چراغهایى مى مانند که در تاریکى روشـن گردیـده  
  . دلش مى زدایند

آرى اهل ذکر او را به جاى دنیا برگزیده اند و تجارت و بیع آنها را از یـاد او  
و ، باز نمى دارند و در سراسر زندگى با شعار و یـاد او روزگـار را مـى گذارنـد    

به معـروف امـر و از   ، را در گوش غافلان زمزمه مى کنندهمواره حرامهاى خدا 
  . منکر دورى مى نمایند و بلکه گرد منکر نمى کردند

گویا اینان راه دنیا را تا آخر طى کرده و بـه آن رسـیده انـد و عـالم پـس از      
و چنین اند که گویا مسـائل پنهـانى و غیبـى    ، مرگ را با چشم مشاهده کرده اند

به عینه مى داننـد و از آن آگاهنـد و عـذاب    ، اقامت آنجا عالم برزخ را در مدت
و با این حالت و خصوصیات پـرده و حجـاب آن   ، قیامت بر ایشان محقق گشته

تا آنها را هـدایت کننـد و گویـا    ، جهان را از مقابل دیدگان اهل دنیا بر مى دارند
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یشـان مـى   ا، ایشان مى بینند و آنچه دیگران نمى شنوند، آنچه دیگران نمى بینند
  . شنوند

  پس اگر ایشان را در ذهن خود به تصویر بکشى و مقامات معنوى و مجالس 
شایسته شان را از نظر بگذرانى که دفتر اعمالشان را گسترده و مقابل خود نهاده 
اند و بر کارهاى کوچک و بزرگى که ماءمور انجام آنها بوده و کوتاهى کرده انـد  

زیاده روى کرده اند و بارهاى خود را بر دوش گرفته و یا از آنها نهى شده اند و 
گلویشـان را مـى     اینجاست که گریـه و بغـض   ، و از محل آنها ناتوان گشته اند

فشارد و با گریه و زارى و سوال و جواب خود را موخذه مى کنند و از پشیمانى 
  . به درگاه خدا ناله سر مى دهند و با گناهانشان اعتراف مى نمایند

یشان را با این حـالات تصـور کنـى نشـانه هـاى هـدایت و چراغهـاى        اگر ا
روشنگر تاریکى را دیده اى که فرشـتگان در اطرافشـان گـرد آمـده و وقـار و      

بر دلشان فرود آمده و درهاى آسمان بـه رویشـان گشـوده و مقامهـاى     ، آرامش
سرافرازى و کرامت بر ایشان گشوده و مقامهایى سرفرازى و کرامـت بـر ایشـان    

زیرا خداوند از کارشان خشـنود و  ، مقامهایى که در جواب قرار دارد، مهیا کشته
  . کوششان را ستوده است

این بندگان با دعا نسبت به درگاه خـداى متعـال خـود را در معـرض نسـیم      
قرار داده و رهین عفو او گشته و چون خود را به فضـل  ، بخشش وى از گناهان

  . ر در مقابل عظمت اوینداو محتاج مى دانند و اسیرانى خوا
دلهایشان را مجروح و گریه زیاد چشمهایشـان را زخمـى کـرده    ، اندوه بسیار

همه درهاى رحمـت حـق را مـى کوبنـد و از کسـى در      ، است و با رغبت کامل
و ، خواست دارند که فراخى ها نزد او تنـگ نمـى گـردد و امیـدواران او ناامیـد     

   )10(. ددست خالى از در خانه اش باز نمى گردن
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ــد   ــه زیســت بای ــه از آن ک ــردن ب   م

  بـــى دوســـت بکـــام دشـــمنانم        

   
ــدگانى  ــرا زنــ ــود مــ ــه ســ   چــ

ــانم        ــود در زیـ ــى سـ ــون از پـ   چـ

   
ــدارم   ــان نـ ــن جهـ ــت ایـ   از راحـ

  جــــز درد دلــــى کــــزو بجــــانم     

   
ــان   ــر جـ ــر سـ ــاى بـ ــادم پـ   بنهـ

ــانم        ــم جهــ ــتخوش غــ   زان دســ

   
ــکل    ــت مشـ ــاده اسـ ــاریم فتـ   کـ

ــدانم        ــى نـ ــار مـ ــد کـ ــرون شـ   بیـ

   
ــى  ــه از عراقـ ــدم، کـ ــده شـ   درمانـ

ــانم        ــه وا ره ــه حلی ــه چ ــود را ب   خ

   
  سنگ از خوف خدا گریه مى کرد:  99

وحى فرستاد که اى موسى هیچ آراستگى اى نزد مـن   ﷒خداوند به موسى 
و هیچ وسیله اى براى تقرب به من ورع از ترس من ، همانند زهد در دنیا نیست

  . گریه از خوف من نیست و هیچ عبادتى مانند، نیست
خدایا چه پاداشى در قبال این کارها بـه آنـان   :  حضرت موسى عرضه داشت

  خواهى داد؟
  . به زاهدان دنیا بهشت را مباح مى کنم:  خداوند فرمود
  . بهشتى خواهم داد که یکى نداشته باشند، به اهل ورع

چون از این مثل دیگران باز خواست نمى شوند ، و گریه کنندگان از ترس من
  . کار نیست به ایشان شرم دارم

زیـرا در  ، یا على تا مى توانى از خوف خدا گریـه کـن  :  فرمودند ﷐پیامبر 
  . در بهشت خانه اى برایت بنا مى کنند، مقابل هر قطره اشک

خداونـد بـه خـاطر    ، اگر گریانى در امتى بگیرید:  فرمودند ﷒حضرت امیر 
  . ترحم مى نماید، اش به آن امت گریه
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در سر راه سنگ کوچکى را دید که ، در روایات آمده که یکى از پیامبران خدا
لذا تعجب کرد و از خدا درخواست کرد کـه  ، آب بسیارى از آن بیرون و مى آید

  . آن را به سخن آورد
 با این حجم کم چگونه این همه آب از تو بیرون مـى :  پیامبر از سنگ پرسید

  آید؟
:  زیرا شنیده ام که خداوند فرمود، در اثر گریه از خوف خداست:  سنگ گفت

  . نارا وقودها الناس و الحجاره
   )11(. انسانها و سنگهاست، آتشى که هیزم آن

  !لذا مى ترسم که از جمله آن سنگها باشم 
کـه از آن سـنگها نباشـد و خـدا نیـز در      ، آن پیامبر از خدا در خواست کـرد 

  . را پذیرفت و آن سنگ را مژده داد و رفت خواستش
  . دید آن سنگ باز هم گریه مى کند، پس از مدتى که از آن راه بازگشت

  در صورتى که خدا تو را امان داد؟، چرا گریه مى کنى:  پرسید
   )12(. آن گریه خوف بود و این گریه شوق است:  جواب داد

  با من دل شده گر یار نسازد چه کنم؟

  گین مـرا گـر ننـوازد چـه کـنم ؟     دل غم     

   
  بر من آنست که با فرقت او مى سازم

ــنم ؟       ــا مــن بیچــاره نســازد چــه ک   از ب

   
  جانم ازآتش غم سوخت نگوئید آخر

  تاغمش یک نفسم جان نگذارد چه کنم؟     

   
  من بدان فخرکنم کز غم او کشته شوم

  گر عراقى به چنین فخر ننـازد چـه کـنم        

   
  ما نیامدىچرا نزد :  100

  . مرا پاك کن:  آمد و گفت ﷐عربى نزد پیغمبر 
  . برو توبه و استغفار کن:  حضرت فرمودند

  . مرا پاك کن:  عرب دوباره و سه باره آمد و گفت
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  مگر این دیوانه است ؟:  حضرت فرمودند
  . نه:  مردم گفتند

  زنا کردى ؟:  حضرت پرسیدند
  . آرى:  عرب گفت

  شاید نگاه کردى یا با دست لمس کردى ؟:  فرمودندحضرت 
  . زنا کردم، نه:  عرب گفت

  . او را سنگ باران کردند، چون عرب دوبار اقرار کرد
را  ﷐تو ندانستى کـه مـا محمـد    :  پس از آن به محکوم ندار رسید، گویند

به نزد او رفتى با براى تنفیذ احکام شرع فرستادیم و حاکم جهان کردیم چون تو 
همه مهربانى در اجراء حکم و حد جارى کردن تقصیر نمى کند تو چرا نزد مـا و  
به درگاه ما نیامدى و توبه و استغفار نکردى تا توبـه را بپـذیرم و از گناهـت در    

   )13(. گذرم

  یک خصلت در من است:  101
در ، بـرده بـود  در بنى اسرائیل عابدى بود که روزگار زیادى به عبادت به سر 

که فلان شخص رفیـق تـو در بهشـت بـرین جـاى خواهـد       :  خواب به او گفتند
  . داشت

عابد در طلب او برخواست تا بداند که چه کرده که در بهشت جـاى خواهـد   
  داشت ؟

  . نه نماز شب دید و نه روزه روز را مگر همان واجبات، چون عابد نزد او آمد
  را بگو؟ به من کردار و عمل خود:  عابد گفت
لیکن یک خصلت در من اسـت و  ، عبادتى علاوه بر واجبات ندارم:  او گفت

نمى خواهم که در عاقبت و صحت باشم ، آن اینست چون در بلا و بیمارى باشم
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و اگر در آفتاب باشم نمى خواهم که در سایه باشم و بهر که حکم خدا و قضاى 
ا مقدم نمى کنم و هر چه او باشد راضى هستم و خواست خود را بر خواسته خد

  . و هر چه او بخواهد بر خواسته خودم نیفزایم
  . آن چیزى که تو را به آن مقام و منزلت رسانید:  عابد گفت

اى داود :  همین صفت است که خداوند به حضرت بـه حضـرت داود فرمـود   
  دوستان مرا با اندوه دنیا چه کار؟

  . ایشان ببرد اندوه دنیا حلاوت و شیرینى مناجات را از دل
اى داود من از دوستان خویش آن دوست دارم که روحانى باشند و غم هـیچ  
نخورند و دل بر دنیا نبندند و امور خود را به کلى با من افکنند و به قضـاء مـن   

   )14(. رضاى هستند

  ... من آن خداوندم که:  102
شـن کـن   اى داود راه مـا را بـر بنـدگانم رو   :  خداوند به حضرت داود فرمود

دوستى ما را دل آنان شیرین و بگو من آن خداوندم که با سخاوت وجودم بخـل  
نیست و با علمم جهل نیست و با صبرم عجز نیست و با غضبم ضـجر نیسـت و   
در صفتم تغیر نیست و در گفتنم تبدل نیست اگر بنده ام تقصیر کند و حق کرامت 

کند چنانکه به نقل از علـى  را نشناسد و شکر نعمت نگذارد خداوند او را عتاب 
  :  خداوند مى یفرماید ﷒

من با نعمتهاى خودم با تو دوستى کـنم و تـو بـه    ، تو انصاف بده، اى بنده من
خوبى و نیکى من پیوسته بر تو فرود مـى آیـد و   ، معصیت ها با من دشمنى کنى

   )15(. بدى تو همواره به سوى من اوج مى گیرد
ــار کنــ ـ   ــد یـ ــا قصـ ــز، تـ   یمخیـ

  گــــذرى بــــر در نگــــار کنــــیم     

   
ــالیم   ــوى او مـ ــاك کـ   روى در خـ

  وز غمـــش نالـــه هـــاى زار کنـــیم     
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  بـــه زبـــانى کـــه بیـــدلان گوینـــد

  رمـــز کـــى، چنـــد آشـــکار کنـــیم     

   
  حــــاش االله کــــزو کیــــنم گلــــه

  گلـــه از بخـــت و روزگـــار کنـــیم     

   
  بچه اى به پاکدامنى یوسف شهادت داد:  103

جوانى را دید که با لباسـهاى منـدرس از کنـار    حضرت یوسف از بالاى قصر 
  این جوان را مى شناسى ؟:  جبرئیل به حضرت عرض کرد، قصر عبور مى کرد

  . نه:  حضرت یوسف فرمود
این همان طفلى است که در گهواره به سخن آمد و نزد عزیز :  جبرئیل فرمود

  . مصر به طهارت تو شهادت داد
جـوان را  ، پـس دسـتور داد  ، قى اسـت او را بر من ح:  حضرت یوسف فرمود

آوردند و امر کرد او را لباسهاى فاخر پوشانیدند و انعام زیاد در حـق او ارزانـى   
  . با نگاه به این منظره جبرئیل به خنده آمد، فرمود

  آیا احسان ما کم بود که به نظر تحقیر تبسم کردى ؟:  حضرت یوسف فرمود
ست تو کـه مخلـوقى هسـتى در    غرض از خنده من این ا. جبرئیل عرض کرد

حق این جوان به واسطه یک شهادت بر حقى که درباره تو در حال خردسالى و 
آیا پروردگـار بـزرگ در حـق بـر     ، بى شعورى داده بود این همه احسان کردى

   .) 16( توحید و وحدانیت او داده چقدر احسان خواهد فرمود
ــن و آن  ــاد ای ــل، ز ی   بگــذر، اى غاف

ــ        ا بمــانى جــاودانیــاد حــق کــن، ت

   
  چونکه فراموشت شدآنچه دون اوست

  ذاکـــرى، گرچـــه نجنبـــانى زبـــان     

   
ــن  ــاد او مکـ ــر یـ ــى، غیـ   اى عراقـ

ــران         ــا ذاک ــدت ب ــاد آی ــر ی ــا مگ   ت

   
  علاقه به خدا:  104

، بر سه نفر که لاغر به نظر مى رسیدند گذشـت  ﷒حضرت عیسى بن مریم 
  پرسد علت لاغرى شما چیست ؟
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  . ترس از خدا ما را به این صورت در آورده:  کردندعرض 
  . بر خداوند حق است که نجات دهد خائف را:  حضرت فرمودند

:  حضرت فرمود. آنها هم لاغر بودند، پس حضرت بر سه نفر دیگر عبور کرد
  . شما چرا ضعیف و لاغرید

  . اشتیاق به بهشت ما را زرد و ضعیف کرد:  عرض کردند
ق است بر خداوند که عطا فرماید آنچه را که مخلوق از او ح:  حضرت فرمود

  . امید دارند
  . حضرت از آنها گذشت به سه نفر دیگر لاغرتر از قبلى ها بنظر مى رسیدند

  شما چرا لاغر مى بینم ؟:  فرمود
  . حب االله:  عرض کردند

  . دوستى و علاقه به ذات پاك خداوند ما را لاغر نموده
  . انتم المقربون:  یق به آنها نمود و فرمودحضرت عیسى توجهى عم

   .)17( شما مقرب درگاه خداوند هستید

  من به خدا حسن ظن دارم:  105
مقدارى وجوهات به ) رحمه االله(در اوایل مرجعیت آیه االله العضمى بروجردى 

به طلاب حـوزه شـهریه   ، و آبه االله العضمى بروجردى، حوزه علمیه قم مى رسید
دادند در سال دوم یا سوم اقامت ایشان چند نفر از علماى برجسته مختصرى مى 

و آقاى بروجردى نمى ، دریافتند که وجوه به مقدارى شهریه آن ماه نرسیده است
  . تواند شهریه آن ماه را بپردازد

که در ) رحمه االله(چند نفر از علماى بزرگ از جمله آنها حضرت امام خمینى 
خوانده مى شد نامـه محرمانـه اى بـراى    » ا روح االلهحاج آق«آن زمان با عنوان 
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فرسـتادند کـه در قسـمتى از آن    ) رحمه االله(آقاى فلسفى خطیب توانا و مشهور 
  :  نامه چنین نوشته شده بود

خسرو شاهى و حـاج حسـین آقـا شـالچى و     ، آقایان حاج على نقى کشانى
در معـرض خطـر    بعضى دیگر را به منزلتان دعوت کنید و به آنها بگوئید حـوزه 

  ، است مبلغى به عنوان وام بدهید
بعد کم کم وجوهات مـى رسـد و   ، تا آقاى بروجردى شهریه این ماه را بدهد

  . وام شما پرداخت مى گردد
فکر ، چون موضوع مربوط به آیه االله بروجردى بود:  آقاى فلسفى مى نویسد

چنـین اقـدامى   ، هندکردم بهتر است خود ایشان را ببینم و بپرسم آیا اجازه مى د
ایشـان بـا کمـال    ، به قم رفتم و به محضرش رسیدم و ماجرا را عرض کردم، کنم

  :  صراحت و متانت فرمودند
من به خدا حسن ظن ، خداوند هرگز مرا از عنایت خود محروم نفرموده است

بـا  ، این مطلب مالى را با آنها در میان گذاشتن و مطالبه کمک کردن، بسیار دارم
اگر پولى از وجوه رسـید کـه بـه    ، که من به خدا دارم سازگار نیست حسن ظنى

  . طلاب مى دهم و گرنه از کسى تقاضا نمى کنم
  . به عنوان قرض از آنها بگیریم نه رایگان:  عرض کردم
  . خیر من به خدا حسن ظن دارم:  فرمودند

در آنجـا حـاج احمـد    ، فرداى آن روز خدمت ایشان براى خداحافظى رفـتم 
دیروز عصر وجه قابل ملاحظه اى از کویـت رسـید و   :  ى و دیگران گفتندخادم

به محضـر آیـه االله بروجـردى رفـتم و     ، پرداخت شهریه طالب شروع شده است
  . عرض کردم بحمد االله خداوند یارى نمود
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آرى ارتبـاط آقـاى   :  یارى فرمود و باز یـارى مـى فرمایـد   ! فرمودند آرى 
و بـر حسـب   ، ین گونه قـوى و تنگاتنـگ بـود   بروجردى با ذات پاك خداوند ا

   .)18( روایات و به تعبیر خودشان حسن ذات اقدس الهى داشت 
ــد بـــــدرت امیـــــدوارى     آمـــ

ــارى        ــت ی ــو نیس ــز از ت ــاو را بج   ک

   
ــدى ــت زده اى، نیازمنــــ   محنــــ

ــارى       ــت زده اى، گناهکـــ   خجلـــ

   
  شــــاید ز در تــــو بــــاز گــــردد

ــدوارى       ــین امیـــ ــد، چنـــ   نومیـــ

   
ــه   ــود ب ــه ش ــد ک ــمن  زیب ــام دش   ک

  از دوســــتى تــــو دوســــتدارى       

   
  از جانب خداوند است:  106

مس ، سید نعمت االله جزایرى که از شاگردان محقق اردبیلى است، عالم بزرگ
آنچه را از آذوقه و طعـام ؛ در  ، محقق اردبیلى در سالهاى قحطى و گرانى:  گوید

ازه یـک سـهم از   خانه داشت بین مستمندان تقسیم مى نمود و براى خود به انـد 
  . سهم فقراء مى گذاشت

همسرش ناراحت و خشمگین شده به او ، چنین کرد، در یکى از سالها قحطى
تـا مثـل   ، وامانده و تهى دست باقى گذاشـتى ، فرزندانمان در چنین سالى:  گفت

  سایر مردم به گدایى بیفتد؟
محقق اردبیلى از همسرش گذشت و به مسـجد کوفـه رفـت و در آنجـا بـه      

، در روز دوم اعتکـاف ، کاف و عبادت سه روزه همراه روزه و نماز پرداخـت اعت
، شخصى چند بار گندم مرغوب و آرد خوب که بر پشت چارپایان قرار داده بود

  :  به خانه او آورد و به همسرش تحویل داد و گفت
این بارها را صاحب منزل محقق اردبیلى که اکنون در مسجد کوفه به اعتکاف 

  . فرستاده است، رداشتغال دا
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، هنگامى که ایام اعتکاف تمام شد و محقق اردبیلـى بـه خانـه اش بازگشـت    
طعامى را کـه توسـط آن اعرابـى فرسـتاده بـودى بسـیار       :  همسرش به او گفت
  . مرغوب و خوب بود

دریافت کـه از جانـب خداونـد و    ، محقق اردبیلى که از این طعام بى خبر بود
   .)19( اس الهى را بجا آوردحمد و سپ، امداد الهى بوده

  چو خوش باشد که دلدارم تـو باشـى  

ــو باشــى       ــارم ت ــونس و ی ــدیم و م   ن

   
ــازى   ــو س ــان ت ــر درد را درم   دل پ

ــى         ــو باش ــارم ت ــان بیم ــفاى ج   ش

   
  ز شــادى در همــه عــالم نگــنجم   

ــو باشــى       ــزارم ت ــوى آنکــه گل ــه ب   ب

   
ــارم    اگــر چــه ســخت دشوارســت ک

  باشـى شود آسان، چو در کـارم تـو        

   
ــد   ــم گردن ــانم خص ــه جه ــر جمل   اگ

ــو باشــى         نترســم، چــون نگهــدارم ت

   
  اگر نام تو گویم بنـدم، چـون عراقـى   

  که مى خواهم که دلـدارم تـو باشـى        

   
  برهان نظم و اثبات وجود خدا:  107

شما مى دانید نیوتن متخصص در هیئت علم نجوم ، داستانى از نیوتن مى کنیم
لذا در کارگاه خودش یک منظومى شمسـى  ، زیادى داشتبود و به هیئت علاقه 

  . درست کرده بود که بوسیله برق روشن مى شد
ایـن یـازده   ، درست کرده بـود ... یک کره مریخ و، یک کره ماه، یک خورشید

وقتى کلید برق را مى زد همـه اینهـا   ، سیاره را به ترتیبى که هست قرار داده بود
همـه حرکـات مثـل    ، خیلى جالـب بـود  ، روشن مى شد و به حرکت در مى آمد

بعضى وقتها که از کار خسته مى شد کلید بـرق را مـى زد و   ، منظومه شمسى بود
راستى هم که چنین صحنه خیلى تماشائى است حتى ، به تماشاى آن مى نشست
  . او که از همین تماشا هم کلى بهره علمى مى برد، براى ما که اهل فن نیستیم
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یک صندلى گذاشت و نشسـت  ، به داخل کارگاه آمد بلاخره یک روز رفیقش
نیـوتن بـدون   ، همین طور که گرم صحبت بودنـد ، و با هم مشغول صحبت شدند
کلید برق را زد و منظومه شمسى به حرکـت درآمـد   ، اینکه دوستش متوجه شود

  :  مدتى نگاه کرد و گفت، رفیق مادى گراى او خیلى تعجب کرد
خـودت آن را  ، خیلى عالى ساخته شـده ، ستآقاى نیوتن کار خیلى جالبى ا

  . ساختى یا دیگرى درست کرده ؟ راستى که کار بسیار جالبى است
تصادفا ایـن  ، نه دوست من وجود اینها تصادفى است:  نیوتن با اعتنائى گفت

تصـادفا ایـن   ، کسـى آن را نسـاخته اسـت   ، منظومه شمسى در این جا پیدا شده
اینها همه اش ، این کره زمین و سایر کرات خورشید حرکت مى کند و همین طور

  . تصادف است
چه کسى این ، آقاى نیوتن مسخره نکن:  دوستش یک مقدار صبر کرد و گفت

  را برایت درست کرده ؟
رفیقش عصبانى شده و ، نیوتن جواب داد یک بار که گفتم اتفاقى درست شده

دف یعنـى چـه ؟   آخر تصا! آقاى نیوتن خودت را مسخره مى کنى یا مرا:  گفت
این دم و دستگاه را یک آدم عادى نمى توانـد درسـت کنـد و حتمـا بایـد فـرد       

  چگونه مى گویى تصادفا به وجود آمده است ؟، متخصص باشد
آقاى عزیز وقتى من مى گویم این منظومه شمسى کـه  :  نیوتن بلافاصله گفت

تو عصـبانى   ،با برق کار مى کند و خیلى ساده هم هست بر اثر تصادف پیدا شده
این کهکشان هـا  ، ولى خود تو وجود این عالم هستى را با این نظمش، مى شوى

این کره زمین را با آن همه حرکات گوناگون دقیق و ایـن عـالم   ، را با این دقتش
تصادفى مى دانى و حرف خود را عقلائـى  ، هستى را با این نظم و برنامه عجیب

ى دانى و توقع دارى که دیگران حرفهاى تو ادعا مرا مسخره و باور نکردنى م! ؟
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تو را بپذیرند؟ تو که مى دانى و توقع دارى که دیگران حرفهاى تـو را بپذیرنـد؟   
تو که مى دانى این چند سیاره کوچک نمى تواند خود به خود بـه وجـود آمـده    

  چگونه پذیرفته اى که این عالم هستى بدون خالق و منظم باشد؟، باشد
، یعنى منظومه شمسـى نیـوتن  ، وتن از همان جا موحد شدرفیق نی، مى گویند

دسـت از لجـاجتش برداشـت و    ، عقلش را بیدار کرد، رفیق نیوتن را موحد کرد
مسلم است که بر این عالم هستى خالق حکیم و مدبرى ، راست مى گوئى:  گفت

   )20(. حکم فرما است
ــه  ــرش عــزت جــاودان انداخت ــت ف   اى جلال

  فکـان انداختـه  عکس نـورت تابشـى بـرکن         

   
ــه  ــان انگیخت ــت نقــش جه ــد عطرت   نقــش بن

ــه       ــر بســاط لا مکــان شــکل مکــان انداخت   ب

   
  چیست عـالم ؟ نـیم ذره در فضـاى کبریـات    

  آفتـــاب قـــدرتت تـــابى بـــر آن انداختـــه      

   
  کیست جان ازعکس روى تو آئینه دل گلشنى

ــه         ــتان انداخت ــى در گلس ــان غلغل ــل ج   بلب

   
  عـالمى بـر خواسـته   یک نظر کرده خروش از 

  یک سخن گفتـه غریـوى در جهـان انداختـه         

   
ــن ذرات را؟   ــر ای ــنم آخ ــو بی ــانوار ت ــى ب   ک

  بــاز در کــتم تــو آرى هــم چنــان انداختــه ؟     

   
  همه حروف اسماء االله است:  108

روایت کـرده   ﷒ین على مؤمنحاکم جرجانى به اسناد خود از حضرت امیرال
  :  عرض کرد، رسید)  ﷐(پیغمبر خدا  مردى یهودى خدمت:  که

  فایده این حروف هجاء چیست ؟
جواب او را بده و دعا کردنـد  :  فرمودند ﷒به على  ﷐حضرت نبى اکرم 
  . الهم وفقه و سدده

االله  هیچ حرفى نیست مگر اسـمى از اسـماء  :  فرمودند ﷒ین على مؤمنامیرال
  :  آنگاه فرمودند، تعالى عزوجل باشد

  . او همیشه زنده و قائم و تواناست، اسم االله که خدایى جز او نیست:  الف
  . باقى پس از فناء خلق است:  ب
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  . تواب و قبول کننده و توبه پذیر بندگان است:  ت
  . ثابت نگاهدارنده ایمان بندگان ثابت قدم است:  ث
  . و قدوسیت او و اسماء بى حد است جل ثناء جلالت قدر:  ج
  . حق و حى و حلیم است:  ح
  . ان االله خبیر بما تعملون:  خبیر و واقف و بینا و علیم است:  خ

  . بدرستى که خدا بر همه چیز دانا و بینا بر اعمال بندگان است
، دین و قرض همه بندگان را خدا روز قیامت اداء مى کند، دیان یوم الدین:  د

  . ه بندگان در هر کدام رو باشد اداء کندقرض هم
  . ذو الجلال الاکرام است:  ذ
  . رئوف و مهربان است:  ر
  . است» افتخار بندگان«زین المعبودین :  ز

  . است» شنوا و بینا«، سمیع و بصیر:  س
  . شکرپذیر بندگان مومن است:  ش
  . صادق در وعده و وعید است لا یخلف االله وعده:  ص
  . ضرر را دفع مى کند و نفع را مى رساند، نافع استضار و :  ض
  . طاهر و مطهر است به طهارت ذاتى و راستین و حقیقى:  ط
  . عالم به عباد و بندگان و مخلوق هر چیزى است:  ع
  . غیاث مستغیثین و پناه آورندگان در هر زمان و مکان است:  غ
ظیر و شبیه و مثل و در همه وقت و همه زمان که ن، کافى است براى همه:  ك

  . مانندى ندارد و نه زائیده شده و نه مى زاید
  . لطیف بر بندگان است به لطف خاص و الطاف خفیه:  ل
  . مالک دنیا و آخرت است:  م
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  . نور آسمان و نور عرض و زمین و نور دل بندگان مومن است:  ن
  واحد صمد است که االله الصمد:  و
  . هو الذى خلق فهدىهادى خلق و مخلوق است که :  ه
  . لا مشدد در االله براى تاکید یگانگى است که شریک ندارد. ل
  ید االله باسط على خلق است که قدرت و قوت او به همه جا و همه کس :  ى

  . در هر زمان و مکان احاطه علمى دارد
  . دعا کردند ﷒در حق حضرت على  ﷐باز پیغمبر 

یا على این سخنى بود که خداوند به این سخن راضـى  :  فرمودند ﷐پیامبر 
   )21(. است به دنبال این سخن یهودى مسلمانان شد

  امید به کرم او داریم:  109
اگر دیدى در رحمت باز نشد نا امید نشـو  :  مرحوم شهید دستغیب مى فرماید

نشده یکـى از بزرگـان مـى گویـد     بالاخره درى است که هیچ کس از آن ناامید 
» اعتماد به کرم الهـى «شیطان هم از این در آمد و محروم نرفت و آب باب و در 

  . الهى است
چطور شیطان به کرم خدا تکیه کرد و ، من و شما که از شیطان پست تر نیستم

از او خواست تا روز قیامت مهلتش بدهد من و تو هم بگوئیم پروردگار را اگـر  
لکن امید بـه کرمـت داریـم کـه مـا را هـم از جملـه        ، همانى تو نیستیمما قابل م

   )22(. مهمانانت قرار دهى

  بلاها ماءمور رجوع ما به پروردگار است:  110
  :  مرحوم شهید دستغیب مى فرماید

یا بلاى عمـومى مثـل وبـا    «وقتى که بلائى آمد :  روایت است که مى فرماید
اگر مى خواهید بدانید بلا طـول مـى   » رضم، با بالاى شخصى مثل فقر، طاعون
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ببینید حال التجاء و زارى دارید یا نه اگر هست که بلا زود بر طـرف  ، کشد یا نه
  . مى شود

یکـى  ، این بلاهائى که به ما توجه مى شوند ماءمور رجوع ما به پروردگارنـد 
 اما جان فداى کسى که منتظـر بـلا  ، از مصالح بلا همین است که خدا را بخوانیم

پس از استجاب دعا هـم بـاز در   ، بلکه خودش متوجه رب العالمین شود، نباشد
   )23(. البته مصلحت باشد حاجت روا خواهد شد، خانه خدا را رها نکند

  خدا هرگز غایب نیست:  111
و مسـلمانان از  ، در مکـه بودنـد   ﷒امام صادق ، مراسم حج فرا رسیده بود
عده بسـیارى در مسـجد الحـرام بـه     ، ند مى شدندمقام علمى آن حضرت بهره م

محضرش آمده و احکـام الهـى و مسـائل حـج و تفسـیر آیـات قـرآن را از آن        
  . مى آموخنتد:  حضرت

، ابن طـالوت ، ابن ابى العو جاء:  مانند، چند نفر از مادیون که منکر خدا بودند
لسه خصوصـى  ابن مقفع با چند تن دیگر به مسجد الحرام آمدند و ج، ابن اءعمى
این ، آیا مى توانى با غلط اندازى:  گفتند» ابن ابى العوجاء«این گروه به ، داشتند

را که در آنجا نشسته محکوم کنى ؟ و بـا طـرح    ﷒اشاره به امام صادق «مرد 
سوال پیچده اى کارى کنى که از پاسخ به آن درمانـده گـردد و نـزد آنانکـه در     

و رسوا شود زیرا تو خود مى بینى که مردم دلباخته سرافکنده ، حضورش هستند
  . معروف گشته است، و او به عنوان علامه زمان، او شده اند

همان وقت برخواست ، آرى پیشنهاد شما را مى پذیرم:  ابن ابى العوجاء گفت
نشسـت   ﷒و مردم را شکافت و به پیشنهاد و به پیش رفت و جلو امام صادق 

  :  چنین مطرح کرد، را پس از کسب اجازهو سوال خود 
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و به این سنگ ، را با پاى خود مى کوبید» اشاره به کعبه«تا کى این خرمنگاه 
و این خانه اى را که از آجر و کلوخ بالا رفته مى پرستید و ماننـد  ، پناه مى برید

هر کس در این باره بیندیشـد  ، کنار آن جست و خیز مى کنید، شترى که رم کند
، فلسفه این کار را برایم بیـان کـن  ، حکیمانه نیست، فهمد که در این کار شمامى 

  !چرا که تو و پدرت اساس و پایه این این برنامه هستید؟
خانـه اى اسـت کـه    ، ایـن کعبـه  «:  پس از بیاناتى فرمودنـد  ﷒امام صادق 

بـا   به این خانه دعوت کـرده اسـت تـا   ، خداوند بندگانش را براى پرستش خود
از این رو آنان را به تجلیـل  ، آنها را در مقدار اطاعتشان بیازماید، آمدن به اینجا

و آن را قبله گاهشان ساخته و این مکان مقدس ، از این مکان مقدس فرا خوانده
و آن را قبله گاهشان ساخته است و این خانه مرکـزى بـراى کسـب    ، فراخوانده

. بـه سـر منـزل مقصـود مـى رسـاند       و راهى است که انسانها را، خشنودى خدا
آن را » و بیـرون آمـدن آن از آب  «خداوند دو هزار سال قبل از گستردن زمین 

و از محرمـات او  ، پس سزاوارترین کسى که باید از اوامر او پیروى کرد، آفریده
  . آن خدایى است که ارواح و صورتها را آفرید، دورى جست

» یعنى خـدا «غایب و نادیده است  شما از شخصى که:  ابن ابى العوجاء گفت
و ایـن کـار بـراى    «سخن به میان آورى و او را تکیه گاه سخن خود قرار دادى 

  . »کافى نیست، قانع کردن طرف
همه چیز از آثار اوست و ، خدا هرگز غایب نیست:  فرمودند ﷒امام صادق 

  . شاهد بر او مى باشد و او از رگ گردن به انسان نزدیکتر است
کـه  ، آنچنان نشانه هاى خداشناسى را براى او تشریح کردند ﷒امام صادق 

  . حیران و مبهوت شد
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کعبـه را قبلـه گـاه    ، همان خـدا توسـط پیغمبـرش   :  فرمودند ﷒آنگاه امام 
  . و پرستشگاه یکتا پرستان قرار داده است، مسلمانان ساخته
العوجاء را حیران و ساکت کرد که نـزد یـاران   آنچنان ابن ابى ، پاسخهاى امام
فرشى برایم بگسترانید کـه زیـر دسـت مـن     ، من به شما گفتم:  خود آمد و گفت

  . باشد ولى شما مرا به اخگرى سوزان افکندید
یعنى من از شما خواستم که مرا با کسى به مناظره وادارید که مقهور من گردد 

  . قرار دادید که مقهور او شدمولى شما مرا در چنبره چنین دانشمندى 
امـام صـادق   «همانـا او  ، آیا چنین حرفى به من زنید:  ابن ابى العوجاء گفت

اشـاره بـه   «کـه سـر ایـن مـردم     » پیـامبر «فرزند آن کسى است » علیه السلام(
   )24(. تراشیده است» عنوان یکى از دستورهاى حج«را به » حاجیان

  سخن خدا با بندگان:  112
  :  شش چیز از شماست و شش چیز از منبندگان من 

  . توبه از شما و آمرزش از من -ا
  . طاعت از شما و بهشت از من -2
  . شکر از شما و روزى از من -3
  . رضا از شما و قضا از من -4
  . صبر از شما و بلا از من -5
  . دعا از شما و اجابت از من -6

:  فرمودند  )25( یتیم زیر دیوار بوددرباره گنجى که از پسران  ﷒حضرت باقر 
  :  تنها لوحى بود که چهار جمله در آن نوشته شده بود، به خدا طلا و نقره نبود

  . فرستاده من است ﷐و محمد ، منم خداى یگانه جز من خدایى نیست -1
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عجبا کسى که به قضا و قدر یقین دارد و چگونه در طلـب رزق تعجیـل    -2
  کند؟مى 

  . شگفتا آن که وضع این عالم را مى بیند چطور منکر آخرت مى شود -3
   )26(. عجبا آن کسى که یقین به مرگ دارد چگونه دلش شاد مى گردد -4

  صفاتى که خدا به بندگان خویش مى دهد:  113
  :  فرمودند ﷐رسول خدا 

هام مى کند یعنى او را چون خداوند کسى را دوست دارد هشت صفت به او ال
  آن صفات چیست ؟:  به هشت کار بگمارد عرض کردند

  :  حضرت فرمودند
  . چشم پوشى از نامحرم -1
  . ترس از خدا -2
  . حیا -3
  . اخلاق صالحان و برجستگان -4
  . صبر -5
  . امانت دارى -6
  . راستى -7
   )27(. سخاوت -8

  ... هر کس با هشت طایفه بنشیند خدا:  114
هر کس با هشت طایفه بنشیند خدا هشـت چیـز را در   :  فرمودند ﷐پیامبر 

  :  وجودش زیاد مى کند
  . خدا محبت دنیا را در دلش زیاد کند، هر که با توانگرى بنشیند -ا

  . شکر و رضایتش زیاد شود، هر که با بینوایان صالح بنشیند -2
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  . تکبر افزاید قساوت و، هر که با سلاطین بنشیند -3
  . نادانى و شهوتش را بیفزاید، هر که با زنان مجالست کند -4
. روح جراءت بر گناه و شـرع آزاد اسـت  ، هر که با کودکان همنشین شود -5

  ... قهرا سرایت این روحیه در بزرگ سبب جراءت و گناه او مى شود
  . رغبتش به طاعت فزون گردد، هر که با صالحان بنشیند -6
  . علمش بسیار مى شود، که با علماء نشیندهر  -7
   )28( کسى که با زهاد همنشین شود میلش به آخرت بیشتر شود -8

  هر کس به خدا توکل کند در امان خواهد ماند:  115
مردى بود که همیشه توکل به خدا مى کرد و غالبـا   ﷐در زمان پیامبر اکرم 

راه بـر ایـن مـرد تـاجر     ، یک روز دزدى، ى آمدبراى تجارت از شام به مدینه م
  . گرفت و شمشیرش را به قصد کشتن وى برکشید

اگر مقصود تو مال من است حاضرم مالم را در اختیـار  ! اى دزد:  تاجر گفت
، اگـر ایـن کـار را نکـنم    ، تو را باید بکشم:  دزد گفت. تو بگذارم ولى مرا نکش

  . اسرار مرا فاش خواهى کرد
پس به من مهلت بده تا دو :  به دزد گفت، ید که کشته خواهد شدتاجر که فهم

تاجر مشغول نمـاز شـد و دسـت بـه سـوى      ، دزد قبول کرد، رکعت نماز بخوانم
بـه    هر کس :  خدایا از پیغمبر تو شنیدم که فرمود:  عرض کرد، آسمان بلند نمود

   .خدا توکل کند و نام تو را ذکر کند در امان و سلامت خواهد ماند
بنابر این در این صحرا یار و یاورى جز تو ندارم و به کرم تو امیدوارم چـون  

ناگهـان  ، این کلمات را بر زبان جارى ساخت و خود را به دریاى توکل انداخت
، دزد، شخصى با عمامه سبز در حالى که سوار بر اسبى سفید بـود ظـاهر گشـت   

دزد ، ک ضربه شمشیرتاجر را رها کرد و به سوى آن سوار رفت آن شخص با ی
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سپس با کمال خوشروئى به نزد تاجر آمد و ، را به دو نیم کرد و او را از بین برد
  :  گفت

دشمن تو را کشتم و خداى متعال تـو را از  ! اى کسى که به خدا توکل کردى 
  . شر او راحت کرد
  تو چه کسى هستى که مرا در این بیابان یارى نمودى ؟:  تاجر گفت

توکل و اخلاص تو هستم که حق تعـالى مـرا بـه صـورت ملکـى      من :  گفت
صـاحب خـود را دریـاب و    :  در آسمان بودم که جبرئیل به مـن گفـت  ، آفریده

در این موقـع  ، براى همین من فورا براى تو به زمین آمدم، دشمن او را هلاك نما
تاجر به سجده افتاد و شکر الهى را بجا آورد آن سوار غایـب شـد و تـاجر بـه     

آرى :  حضـرت فرمودنـد  ، دینه آمد واقعه را با جناب رسول االله عـرض نمـود  م
انسان را به اوج سعادت مى رساند و درجه متوکـل  ، توکل، توکل این چنین است

همـاى رسـتگارى و تقـرب بـه     ، به اندازه انبیا و اولیا و شهداست و نتیجه توکل
   )29(. خداست

  هر چه خدا خواست همان مى شود:  116
در جـوانى در  ، صدر الحکماء شیرازى که پزشک متدین و شریفى بود مرحوم

روزى شخصـى را کـه زیـر بغلـش را گرفتـه بودنـد از       ، جهرم طبابت مى کـرد 
دیـدم مـرض او یکـى دو تـا     :  مى گوید، روستایى براى معالجه نزد وى آوردند

، دوائى به او نمى دهم:  خلاصه مردنى است گفتم، نیست و غیر قابل علاج است
:  حتى به من زخم زبان زدنـد و گفتنـد  ، همراهیان او از دست من ناراحت شدند

  . معلوم مى شود که تو چیزى از طبابت نمى دانى
، ببریـد یونجـه بـه او بدهیـد    :  من هم ناراحت شدم و از روى تمسخر گفـتم 

روزى دیدم همان مـریض  ، خواستم با این حرف به آنها طعنه بزنم مدتى گذشت
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آمدند و یک گوسفند و مقدارى زیادى روغن و کشک آوردند و از  با پرستارش
چـرا از  ، شما که چنین دوایى را مـى دانسـتید  :  من عذر خواهى نمودند و گفتند

  . چون همان یونجه خوبش کرد، اول نگفتید
گـاهى آنچـه سـبب نیسـت خداونـد      ، بنابر این همه چیز دست خداوند است

  . بیت را از سبب مى گیردسببیت به او مى دهد و گاهى هم سب
  در ســبب ســازیش ســرگردان شــدم

  وز سبب سوزیش هـم حیـران شـدم        

   
  حکایتى از آیت االله بهاء الدینى

چراغها خاموش و اهـل  ، شش ساعت از شب گذشته بود:  ایشان مى فرماید
در را ، ناگهان صداى کوبیدن در مرا از خواب بیدار کرد، خانه همه خوابیده بودند

حـاج آقـا چـراغ بقـالى     :  گفت، چون مرا دید، دیدم زنى ایستاده است، گشودم
در ذهن خود مى گذراندم که ایـن چـه   ، در را بستم و به اتاق رفتم، روشن است
  !!چرا بعضى مزاحمت مى کنند، آن هم در این وقت شب، خبرى بود

، دقـت کـردم  ، صداى خفیفـى شـنیدم  ، چشمها را روى هم گذاشتم که بخوابم
دیدم دو عقرب بزرگ و ، حرکت سوسک باشد چراغ را روشن کردمحدس زدم 

، سیاه نزدیک بچه کوچکمان در حال راه رفتن هستند فورا آنهـا را از بـین بـردم   
ناگهان متوجه شدم آن زن ماءمور بیدار کردن ما و سبب ، چراغ را خاموش کردم

   )30(. نجات این طفل معصوم بوده است
  اگــر تیــغ عــالم بجنبــد ز جــاى    

ــا نخواهــد خــداى          ــرد رگــى ت   نب

   
  هدف او خدا نبود:  117

در روایات آمده که شخصى از بنى اسرائیل بیشتر وقتها همراه حضرت موسى 
و احکام فقه و مسائل تورات را از ایشان فرا مى گرفت و به دیگـران  ، بود ﷒

  . مى رساند و تبلیغ دین مى کرد
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روزى جبرئیل نزد موسى بود کـه  ، ندیدمدتى گذشت و حضرت موسى او را 
  آیا او را شناختى ؟:  جبرئیل گفت، ناگاه میمونى از پیش ایشان گذشت

  . نه:  حضرت فرمود
این همان شخص است که احکام تـورات را از تـو یـاد مـى     :  جبرئیل فرمود

  . این صورت ملکوتى و باطنى اوست در عالم آخرت، گرفت
  چرا به این شکل در آمده ؟:  حضرت موسى تعجب کرد و پرسید

چون که هدف او از تعلیم و تعلم احکام توارت ایـن بـود کـه    :  جبرئیل گفت
هـدف او خـدا نبـود و    ، مردم او را به عنوان فقیه و دانشمند بـه حسـاب آورنـد   

به همین دلیل شکل و قیافه او در عـالم آخـرت ماننـد میمـون     ، اخلاص نداشت
   )31(. خواهد بود

  ت امام حسین علیه السلام با خدامناجا:  118
کنـار  ، بـودم  ﷒در سفر حج همراه امام حسـین  :  انس پسر مالک مى گوید

، من خود را مخفیانه به نزدیک رسـاندم ، نمازش در آنجا به طول کشید، قبر رفتم
  :  شنیدم این اشعار را مى خواندند

  یـــا رب یـــا رب انـــت مـــولاه   

ــاه         ــک ملجـ ــدا الیـ ــارحم عبیـ   فـ

   
  طــوبى لمــن کـــان خادمــا ارقـــا   

ــوه       ــلال بلـ ــى ذى الجـ ــوا الـ   یکشـ

   
ــقم   ــه و لا ســ ــه علــ ــا بــ   و مــ

  اکثــــر مــــن حبــــه لمــــولاه        

   
  اذا اشـــــتکى بثـــــه و غصـــــبته

  اجابـــــــه االله ثـــــــم لبـــــــاه     

   
  اذا ابـــــتلا بـــــالظلام مبتهـــــا  

  اکرمــــــه االله ثــــــم ادنــــــاه       

   
که به سـوى   بندگانى را، اى پروردگار و خدایى که تو مولا و سرورش هستى

  . مشمول رحمت قرار بده، تو پناه آورده اند
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خوشا بحال کسى که خادم و شب زنده دار و اشک ریز در خانه تـو اسـت و   
گرفتاریش را به سوى تو آورده و از تو رفع آن را مى خواهـد آن کـس کـه در    

  . قبلش سرشار از محبت است، عین گرفتاریها
خواسـته اش را اجابـت   ، مى خواهـد  وقتى رفع گرفتارى و اندوهش را از تو

  . مى کنى و پاسخ مى دهى
او ، و وقتى که گرفتار ستم ستمگران شد و با تضرع روى به سـوى تـو آورد  

   )32(. گرامى داشته و مقرب پیشگاهت مى نمائى

  خداوند متعال با تو چه کرد:  119
  :  سید نعمت االله جزایرى مى نویسد، محدث مشهور

ا رفت و از صبح که جنازه او را برداشته تا هنگام غروب مرد مستمندى از دنی
زیرا جمعیت زیادى براى تشیع جنـازه او آمـده بودنـد ولـى     ، از او فارغ نشدند

  خداوند متعال با تو چه کرد؟:  بعدها او را در خواب دیدند و از سوال کردند
 خداوند مرا آمرزید و لطف زیادى در حق من روا داشت ولى رسیدگى:  گفت

به حساب بندگان خیلى دقیق بود بـه طـورى کـه روزى بـر در دکـان یکـى از       
در این هنگام به یادم ، دوستانم نشسته بودم و روزه دار دندان خود دو نیمه کردم

آمد که گندم من نیست آن دانه گندم نصف شده را روى گنـدمهاى او انـداختم و   
قیمـت گنـدمى     ازه نقص براى همین خداوند از ثواب و حسنات من به اند، رفتم

   )33(. که شکسته بودم کم کرد

  خدا اینها را مى داند:  120
تا فکرت ، مى خواهم که روزى تو را مقرر کنم:  هارون الرشید به بهلول گفت

  . آسوده باشد
  . مانعى ندارد ولى سه عیب داد:  بهول گفت
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  . تا مهیا کنى، نمى دانى به چه چیزى محتاجم:  اول
  . دانى چه وقت مى خواهمنمى :  دوم
بـا ایـن   ، نمى دانى چه قدر مى خواهم ولى خداوند اینها را مـى دانـد  :  سوم

ولى خداوند ، تفاوت که اگر خطائى از من سر بزند تو حقوقم را قطع خواهى کرد
   )34(. هرگز روزى بندگانش را قطع نخواهد کرد

  ... اى موسى به خدا بگو روزى تو را نمى خواهم و:  121
آورده اند که کافرى در بنى اسرائیل بود که مدت ششصد سال در حال کفر و 

به کوه طور به جهت مناجات  ﷒روزى حضرت موسى ، بى دینى گذارنیده بود
اى موسـى  :  این کافر او را ملاقات نمود و به سوى گفت، با رب غفور مى رفت

  اراده کجا دارى ؟
  . جات با خداى سبحان را دارماراده منا:  حضرت موسى فرمودند

که مرا به خداى تو پیغامى است این پیغام را بـه خـداى   :  آن کافر عرض کرد
  . خودت بازگو کن

یا موسى بـه خـداى خـودت بگـو کـه از      :  حضرت قبول نمود و عرض کرد
خدائى تو ننگ و عار دارم و اگر تو روزى دهنده من هستى مـن را احتیـاج بـه    

  . روزى تو نیست
از گفته او پریشان و متغیر الحال شده و بـه جانـب کـوه     ﷒ت موسى حضر

بعد از فراغ از مناجـات بـا قاضـى الحاجـات حضـرت موسـى       ، طور روانه شد
  . خجالت کشید که آن نوع کلمات را که آن کافر گفته بود به خداوند عرض کند

نرسـانیدى   اى موسى چرا پیغام بنده مـرا :  از جناب حق تعالى خطاب رسید
  . آن بنده اى که با ما بیگانگى مى نماید و از خدائى ما اعراض کرده

  . خداوندا خودت بهتر میدانى که وى چه گفت:  عرض کرد ﷒موسى 
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اى موسى به او بگو اگر تو از خدائى ما ننگ و عار دارى مـا  :  خطاب رسید
زى ما نمى خواهى من بـى  از اینکه تو ما هستى ننگ و عار نداریم و اگر تو رو

  . خواست تو روزى تو را به تو مى رسانم
حضرت موسى از کوه طور برگشت و پیغام خداونـد را بـه آن کـافر عاصـى     

سـاعتى سـر خـود را پـائین     ، رسانید چون آن مرد پیغام خداوند عالم را شـنید 
  :  پس سر خود را بلند نمود و گفت، انداخت و در فکر فرو رفت

اى دریغا که مـن عمـرم را   ، پادشاهى است کریم بنده نوازى اى موسى بزرگ
اى موسى دین اسلام و راه حق را ، ضایع کردم و به بطالت و تبه کارى گذارنیدم

اسلام را عرضه داشـت و آن کـافر کلمـه     ﷒حضرت موسى ، به من عرضه کن
ان حالـت  توحید و شهادت بر زبان جارى کرد و بعد از آن به سجده رفت در هم

  . جان به جان آفرین تسلیم نمود و روح او را به اعلا علیین بردند
وقتى که یک سجده براى خدا گناه ششصد ساله مرد کافر آمرزیده شود هـیچ  
جاى تعجب نیست که خداوند با سجده پنجاه یا شصت ساله مـا گناهـان مـا را    

   )35(. بیامرزد و آمرزیده از دنیا رویم

  آب، مرا از لذت ذکر باز دارد مى ترسم لذت:  122
خداوندا مى خواهم آن مخلوق تو را که :  عرض کرد ﷒روایت شده موسى 

  . خودش را براى ذکر تو خالص و ممحض در طاعت تو کرده است را ببینم
خطاب رسید موسى کنار فلان دریا برو تا آنکه را کـه مـى خـواهى بـه تـو      

  . بنمایانم
درختـى در کنـار   ، بیرون رفت تا به کنار آن دریا رسـید  ﷒حضرت موسى 

دریا دید که مرغى بر شاخه اى از آن درخت نشسته در حالى که آن شـاخه بـه   
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پـس آن  ، طرف دریا میل نموده و کج شده و آن مرغ مشغول به ذکر خـدا اسـت  
  . حضرت از آن مرغ حالاتش را سوال کرد

خداوند مرا آفریده من روى ایـن   اى موسى از وقتى که:  آن مرغ عرض کرد
شاخه مشغول عبادت او هستم و ذکر او مى نمایم و قوت و غذاى من لذت ذکـر  

  . خداوند است
آیا از آنچه در دنیا یافت مى شود چیزى را :  حضرت موسى از او سوال نمود

  . آرزو دارى
  . ولى در قلب خود یک آرزو دارم، نه:  مرغ گفت

  . آن آرزو چیست:  فرمود ﷒حضرت موسى 
مرغ گفت آن این است که یک قطره از آب ایـن دریـا را بیاشـامم حضـرت     

میان منقار تو و آب این دریـا کـه چنـدان    ، اى مرغ:  موسى تعجب نمود و گفت
مـى  ، فاصله اى نیست چرا منقار خود را به آب نمى رسـانى مـرغ عـرض کـرد    

از دارد و مرا از ذکـر او در ایـن   ترسم لذت آن آب مرا از لذت ذکر پروردگارم ب
  . لحظه که آب بیاشامم باز دارد

   )36(. پس موسى از روى تعجب دو دست خود را بر سر زد

  در همه حال خداوند را خداوند خود دانى:  123
  بندگى چیست ؟، بزرگى را پرسیدند

بندگى آن است که خداوند را در همه حال خداوند خود دانى و خـود  :  گفت
بهتـر    را به همه حال و به همه وجود بنده خوانى و بر بساط عبودیت هیچ کس 

من بنده خدایم اى بـرادر بنـده بـودن    :  چون گفت، قدم نگذاشت ﷒از عیسى 
  . چیزى است و بندگى کردن چیز دیگر
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گى کردن یکى بود هرگز ابلیس را رو سیاه نمى کردنـد و  اگر بنده بودن و بند
   )37(. مجروح نکرده بودند» لعنت«به خنجر 

  مى کند زلفت منـادى بـر در دلهـاى کـه مـن     

  گوهر خورشید در دامـان شـب گـم کـرده ام         

   
ــم   ــان دانشـ ــر دودمـ ــاى بحـ ــوهر یکتـ   گـ

  لیکن از ننگ سـرافرازى، لقـب گـم کـرده ام         

   
  گشتم سـاکن صـحراى عشـق   اى بهائى تا که 

)38( در ره طاعت، سر راه طلـب گـم کـرده ام         
  

   
  آن زن همنشین حضرت داود است:  124

  :  وحى کرد ﷒خداوند به حضرت داود :  فرمودند ﷒امام صادق 
که نامش خلاوه است مژده بهشت بـده و او را  » اوس«برو به فلان زن دختر 

  . بهشت همنشین او هستى آگاه کن که تو در
  . به خانه آن زن رفت و در خانه را زد ﷒حضرت داود 

  :  زن از خانه بیرون آمد تا حضرت را دید گفت
  آیا در مورد من وحى رسیده است که به خانه من آمده اى ؟

  . آرى:  فرمود ﷒حضرت داود 
  آن چیست ؟:  زن گفت

  . الهى است در فضیلت تو آن وحى:  حضرت داود فرمود
چـون مـن لیاقـت آن را    ، شاید زنى همنام من باشـد ، او من نیستم:  زن گفت

  . ندارم
  . آن زن تو هستى:  حضرت داود فرمود

به خدا کارى که مرا به چنین موفقیت رسانده باشـد از خـود نمـى    :  زن گفت
  . بینم

  . خود را برایم بگو اندکى از زندگى:  به او فرمودند ﷒حضرت داود 
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هر درد و زیان و رنجى به من مى رسد صبر مى کنم و صبر کـردم  :  زن گفت
حتى از خدا نخواستم آن را برطرف سـازد و بـراى صـبرم پـاداش نخواسـتم و      

  . همواره شکر خدا را نمودم
   )39(. به او گفتم به همین خاطر به چنین مقامى رسیدى:  حضرت فرمودند

  ... دانى که من خداوندتا تو مى :  125
  . در بنى اسرائیل مردى بود که بسیار گناه کرده و بسیار تو به نموده بود

دلـش از  ، روزى در اندیشه شد که از بس جفا و خطا و معصـیت کـرده بـود   
از ! بار خدایا:  برخواست و از دلتنگى به صحرا رفت و گفت، خودش گرفته بود

جانم به گلویم رسـید و شـرم دارم کـه     بس جفا و بى حرمتى کردم دلم گرفت و
  ... تا کى از این جفاهاى من ؟، توبه کنم

تـا تـو مـى دانـى کـه مـن       ، اگر هزار چنین کنى! اى بنده من :  ندا رسید که
مرا شرم کرم باز مـى دارد کـه تـو    ، خداوند آمرزگارم و بر گناه آمرزیدن توانایم

  . عقوبت کنم
سزاوار است که چنین خدایى را معصـیت  کمى فکر کن که آیا ! اى جان برادر

  . کرد
  . و آیا توفیق توبه پیدا خواهم کرد

  . اگر توبه کردم آیا توبه ام پذیرفته است
  . آیا اگر گناه کنم و توبه نمایم بهتر است یا گناه نکنم و دوست خدا باشم

 .آیا مى شود ادعاى دوستى خدا کرد و معصیت او نمـود  ﷒به قول معصوم 
)40(   
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  مناظره امام هشتم علیه السلام با منکر خدا:  126
گروهى در محضر آن ، آمد ﷒نزد حضرت رضا ، یکى از منکران وجود خدا

  . حضرت بودند
در ایـن  ، ولـى چنـین نیسـت   ، اگر حق با شما باشد:  به او فرمودند ﷒امام 

و ایمان ما به ما زیـان نخواهـد   صورت ما و شما برابریم و نماز و روزه و زکات 
در ایـن صـورت مـا     -چنانکـه همـین اسـت     -رسانید و اگر حق با ما باشـد  

 . رستگاریم و شما زیانکار و در هلاکت خواهید بود

  به من بفهمان که خدا چگونه است ؟ و در کجاست ؟:  منکر خدا گفت
خـدا  ، لـط اسـت  این راهـى کـه مـى روى غ   ، واى بر تو:  فرمودند ﷒امام 

توصیف شود و او مکـان را  ، بدون آنکه را به چگونگى، چگونگى را چگونه کرد
بنابراین ذات پاك خدا با چگونگى و ، مکان کرد بى آنکه خود داراى مکان باشد

درك نمى شود و به هـیچ  ، مکان شناخته نمى شود و با هیچ یک از نیروى حس
  . تشبیه نمى گردد
درك نمـى شـود   ، با هـیچ یـک از نیروهـاى حـس    دگر خدا را :  منکر خدا

  . بنابراین او چیزى نیست
اینکه نیروهـاى حـس تـو از درك او عـاجز     ، واى بر تو:  فرمودند ﷒امام 
ولى ما در عین آنکه نیروهاى حـس مـا از درك ذات   ، او را انکار کردى، هستند

پروردگار ما است و به  به او ایمان داریم و یقین داریم که او، پاك او عاجز است
  . هیچ چیزى شباهت ندارد

  به من بگو خدا از جه زمانى بوده است ؟:  منکر خدا گفت
تا من به ، به من خبر بده که خدا از چه زمانى نبوده است:  فرمودند ﷒امام 

  . تو خبر دهم که در چه زمانى بوده است
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  دلیل بر وجود خدا چیست ؟:  منکر خدا گفت
نمى توانم در طـول  ، من وقتى که به پیکر خودم مى نگرم:  فرمودند ﷒م اما

زیانها و بدى هایش را از آن دور سـازم و  ، و عرض آن چیزى بکاهم یا بیفزایم
از همین موضوع یقین کردم کـه ایـن سـاختمان داراى    ، سودش را به آن برسانم

به علاوه گـردش  ، تراف کردماع» سازنده«از اینرو به وجود صانع ، سازنده است
وزیدن بادها و سیر خورشید و ماه و ستارگان و نشانه ، سیارات و پیدایش ابرها

، دریافتم کـه ایـن گردنـده هـا    ، هاى شگفت انگیز و آشکار را دیگر را که دیدم
   )41(. گرداننده دارد و این موجودات داراى سازنده و پردازنده مى باشند

  پیدا شدبا این ذکر گوهر :  127
  :  جوانى بود که همیشه مى گفت

  یا قدیم الاحسان اءحسن الى باحسانک القدیم
  :  گفت، از او سبب آن را پرسیدن

من قبل از این مدت لباس زنانگى مى پوشیدم و با زنها در مجالس عروسـى  
شرکت مى کردم تا اینکه در مجلس عروسى امیر و پادشاهى حاضر بودم وقتـى  

چونکـه گـوهر   ، نگهبـان صـدا زد در مجلـس را ببندیـد    ، که مجلس تمـام شـد  
گرانبهائى گم شده و باید اهل مجلس را تفتیش و وارسى کنیم من از شنیدن این 

  . واقعه به حالتى گرفتار شدم که از بیان آن عاجزم
  :  ناگهان به من الهام شد که بگویم، نگهبانان شروع کردند به تفتیش حاضرین

  الى باحسانک القدیم یا قدیم الاحسان احسن
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اى خدائى که از دیرباز احسان مى کردى به احسان قدیمت بـه مـن احسـان    
  . کن

این ذکر را چند دفعه گفتم عهد کردم که این عمل زشـت را تـرك کـنم کمـى     
  . مانده بود که نوبت من برسد

، در این هنگام بى انـدازه خوشـحال شـدم   ، نگهبان صدا زد که گوهر پیدا شد
   )42(. است که همیشه این ذکر را مى گویم براى همین

  زیر ناودان طلا گفت:  128
بعد از فـراغ از اعمـال   ، ساده لوحى با رفقاى خود به مکه معظمه مشرف شد

بـرات آزادى از آتـش جهـنم    :  همراهان به او گفتند، حج و بیرون آمدن از مکه
  گرفته اى یا نه ؟

:  گى با یک کلمه واحـده گفتنـد  مگر شما گرفته اید؟ هم:  آن ساده لوح گفت
  . بلى

  مراجعت به مکه نموده و در زیر ناودان طلا رفـت و عـرض   ، سپس آن مرد
  :  کرد

  !خدایا برات آزادى مرا عنایت فرما
  :  بعد از این جمله نوشته اى به زیر افتاد که با خط خوانا نوشته بود

  فالان رق من النار
   )43(. یعنى فلانى از آتش جهنم رها شد

  شما دورغش را بپذیرید و در بهشت جاى دهید:  129
  :  فرمودند ﷒امام صادق 

بنده اى را مى آورند و فرمان مى شـود کـه او را بـه    ، چون روز قیامت شود
  . سوى آتش ببرند
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  . بنده بر مى گردد و به پشت خود مى نگرد
مى آورند بـه او مـى   چون او را ، او را باز گردانید:  خداوند جلیل مى فرماید

  بنده من چرا به پشت سر نگاه مى کردى ؟:  فرماید
  . من چنین گمان بد به تو نداشتم! پروردگار:  بنده مى گوید

  گمانت به من چگونه بود؟:  خداوند مى فرماید
گمانم به تو این بود که مرا بیامرزى و به رحمـت  ! پروردگارا:  بنده مى گوید

   .خودت در بهشت سکونت دهى
  :  فرمودند ﷒امام صادق 

به عزت و جلالم و به نعمتها و ! اى فرشتگان من :  خداوند بزرگ مى فرماید
بلاهایم سوگند که این بنده هرگز لحظه اى به من گمان نیک نبرد و اگر لحظه اى 

او را به آتش نمى هراساندم شما دروغش را بپذیریـد  ، گمان خوب به من داشت
   )44(. بهشت جاى دهیدو او را در 

  عظمت هاى خدا در آسمانها:  130
بسیار ضرورى است که انسان تمام وقت عزیز خـود را صـرف امـور جزئـى     
زندگى مادى و رسیدن به خواسته هاى حیوانى و شهوانى خود نکند بلکـه اقـلا   
مقدارى از وقت خود را صرف اندیشه در امور کلى نماید و بدین وسیله خود را 

مـثلا سـاعتى را   ، داراى سعه وجودى سازد شاید به مقام انسانیت برسدبزرگ و 
صرف اندیشه در عظمت جهان هستى نماید تا حدى عظمت خداى جهان آفرین 

  . را بشناسد
نظرى به آفتاب نماید که حدودا یک میلیون و سیصد و چهار هزار برابر کـره  

سـیاره اسـت    9راى زمین است و فاصله اش از زمین نود میلیون میل است و دا
که یکى از آنها زمین ما است و هر سیاره اى یک یا چند ماه به حساب مـا دور  
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در حالیکه این منظومه شمسى جزئى است از کهکشـانى  ، آفتاب در حرکت است
که در آن بیش از یکصد هزار میلیون سیاره است که بعضى از آنها چنـد میلیـون   

این کهکشان دویست و بیست هـزار سـال   از آفتاب بزرگتر است و گفته اند قطر 
نورى است و جز این کهکشان میلیونها کهکشان است که فاصله نزدیکترین آنهـا  

سـال دوازده  :  به ما هشتصد و پنجاه هزار سال نورى است منظور از سال نورى
ماه هر ماه سى روز و هر روز بیست و چهار ساعت و هر ساعتى شصت دقیقه و 

است و نور در هر ثانیه اى سیصد هزار کیلومتر حرکت مى  هر دقیقه شصت ثانیه
  300*60*60*24*30*000/12=000/000/200/331/9  کند پس 

و نیز گفته اند دورترین سیارات چهارده میلیارد سال نورى از ما دور است و 
طنطاوى مصرى در تفسیر سوره و النجم گوید عدد سـتارگان در ایـن جـو بـى     

  . صفر حدس زده 26علاوه به  2نهایت حدود 
   )45( یا من فى المساء عضمته 

  انسان به ماوراء ماده و عالم ارواح بى خبر است:  131
مورچـه از پـاى چـوب    :  مـى گویـد  ، یکى از محققین مثال جالبى مى زنـد 

آیـا مـى فهمـد ایـن     ، تلگراف که رد مى شود پیش خود جمسى بیش نمى بینـد 
روى آن سیمائى نصب شده که ارتبـاط بـین    چوب را انسان دانائى نصب کرده و

بسیارى از احتیاجـات اجتمـاعى و   ، دو شهر یا شهرهاى متعدد را برقرار مى کند
سیاسى و اقتصادى یک اجتماع را عهده دار است از آثار این چوب و این سـیم  

  . بى اطلاع است و فقط ظاهرى را درك مى کند
، و عـالم ارواح بـى خبـر اسـت    نسبت به ماوراء مـاده  ، انسان نیز چنین است

ارتبـاطى کـه   ، )ارتباطى که میان ارواح است رزق ارواح چیست و چگونه است(
، حیاتشـان چگونـه اسـت   ، میان ارواح است رزق ارواح چیست و چگونه است
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حیاتش چگونه است ؟ ملکوت را بى خبر است تنها صورت را مـى بینـد و بـه    
  . حکم عقل

  لوجودعدم الوجدان لا یدل على عدم ا
عاقل چیزى را که ندانسته منکر نمى شود تسبیح حقیقى ، نیافتن نبودن نیست

و تکوینى اشیاء مربوط به عالم ملکوت است و گوش ما ملکى است مربوط بـه  
   )46(. صداها نیست که با برخورد به هوا گردش ما مى رسد

  دانیال مى داند قدرت شیر خداست:  132
پس بایـد از  ، کرده همه از علم و قدرت خداستآنچه در این عالم ظهور پیدا 

صاحب قدرت داشته باشیم که خدا است لذا از هیچ کس جز خدا نمى ترسد بـه  
قوى ترین افراد مشهودش شده ، هیچ چیز و هیچ کس جز خدا نیز امیدوار نیست
تا جائیکه اگر تمـام قـدرتهاى   ، تا وقتى که خداوند نخواهد نمى تواند کارى کند

م شوند و بخواهند به او صدمه اى بزننـد از آنـان ترسـى نـدارد در     شخصى با ه
حیوه القلوب نوشته وقتى بخت النصر خواست دانیال پیغمبر را به سـخت تـرین   
شکنجه ها از بین ببرد دستور داد در چاه عمیقى که شیر ماده اى را قـرار دادنـد   

لحظه از ترس مـى   اگر بشر عادى بود همان، آنگاه دانیال را در آن چاه افکندند
اگر اذن خدا باشد او ، مرد اما دانیال مى داند قدرتى که شیر دارد هم از خداست

  . را مى درد و گرنه کارى به او ندارد
  چنین نقل شده که شیر از خاك مى خـورد و دانیـال نیـز از شـیر پسـتانش      

که براى خداوند به پیغمبرى در آن زمان وحى فرستاد ، استفاده مى نمود تا نمیرد
الحمـد الله الـذى لا   :  وقتى به او خوراك رسید دانیـال گفـت  ، دانیال خوراك ببر
  . ینسى من ذکره

   )47(. سپاس خدائى را که فراموش نمى فرماید هر کس که به یاد او باشد
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  بهشت منهاى خدا زندان و جهنم است:  133
 ـ ، هر گاه انسان خود را نشـناخت و ندانسـت گمشـده او چیسـت     رم ماننـد ک

در حالى که انسان امکان دستیابى بـه  ، ابریشم در انى دنیا به دور خودش مى تند
عنداالله است   سیر انسان حد یقف ندارد حد یقفش ، مقام بس والائى را دارا است

  . به آنجا هم که نائل شد باز سیرش ادامه دارد باز از افاضات ربوبى بهره مى برد
مت بعضى از بندگان به بهشت مى رونـد و  در روایات آمده است که ؛ روز قیا

  . بهشت آنها عنداالله است
االله مـى گفـت و بـا    ، کوب شد االله همسر فرعون وقتى به دستور آن ظالم میخ 

  . خدایش مناجات پر معنائى داشت
  :  که قرآن کریم از همسفر فرعون نقل مى کند که مى گفت
ه و نجنـى مـن القـوم    رب لى عندك بیتا فى الجنه و نجنى من فرعون و علم ـ

   )48(. الظالمین
در بهشت نزد خودت خانه اى را برایم بنـا کـن و مـرا از دسـت     ! پروردگارا

  !فرعون و علمش نجات بخش مرا از گروه ستمکاران رهایى ده 
خـدایا زنـدگى دربـار فرعـون و     ، زبان حال همسر فرعون گویا چنین اسـت 

زن پادشـاه مصـر   ، مـن زن فرعـون  اینکه ، دستگاه او برایم به منزله زندان است
خدایا دلم مى خواهد مرا در بهشت جاى دهى امـا  ، هستم برایم ناخوشایند است

نه بهشتى دور از تو بلکه بهشتى نزد تو اگر جایگاه من نزد نباشد بهشـت را هـم   
  . آنجا نیز برایم زندان است، نمى خواهم

  . ستبهشت منهاى خدا براى عباد االله مانند زندان و جهنم ا
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من مکان و مقام کسانى را کـه بـه   ، در شب معراج، فرمودند ﷐پیغمبر اکرم 
قصرهائى را دیدم که از دانه هـاى مرواریـد و مرجـان    ، بهشت مى روند را دیدم

  . قصرهایى بزرگتر از دنیا، ساخته شده بود
ایـن قصـرها از آن بنـدگانى اسـت کـه مـن را       ! خطاب شد اى رسول خـدا 

  . ناختندش
من روزى هفتاد مرتبه به این بندگان خود نظر مى کـنم و در هـر   ! اى رسول 

  :  نظر به آنان اضافه مى کنم و بعد به آنها مى گویم
بگذارید سایر بهشتى ها در نعمت هاى خود متـنعم باشـند و   ! اى بندگان من 

  . نعمت شما سخن گفتن من با شما و سخن گفتن شما با من باشد
به ، خود را شناخت لذا به کم قانع نشد، ن دانست که نزد خدا چیستزن فرعو

به چـه  ! بهشت چیست ؟، بهشت براى انسان بسیار کم است، بهشت بسنده نکرده
   )49(. بیابید هدف را، قانع مى شوید؟ بیابید محبوب را

  اى موسى من مریض شدم:  خداوند فرمود:  134
  :  ب کردخطا ﷒خداوند به حضرت موسى 
  !چرا به عیادت من نیامدى ؟، اى موسى من مریض شدم

  :  عرض کرد ﷒حضرت موسى 
  !پروردگارا مگر تو هم مریض مى شوى ؟

در فلان جا مریض شده است ، دوست من، فلان بنده من، آرى:  خطاب رسید
  . به عیادت من نیامده اى! به عیادتش نرفته اى 

  ﷒سفارش دیگر خدا به موسى 
  :  سفارش مرا در چهار چیز به خاطر بسپار:  فرمود ﷒خداوند به موسى 

  . به عیوب دیگران مپرداز، تا ندیدى گناهانت آمرزیده است -1
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  . غم روزى مخور، تا ندیدى گنجهاى من ته کشیده -2
  . تا ندیدى ملک و سلطنت من زوال یا به غیر من امیدوار مباش -3
  . از مکر او ایمن مباش، ندیدى شیطان مرده استتا  -4

  خدایا تو را کجا بیایم ؟:  به خداوند عرض کرد ﷒حضرت موسى 
   )50(. وحى آمد که مرا در نزد دل شکستگان پیدا کن

  روح او را براى من بیاور:  135
بنـده خـود    چون پروردگار تبارك و تعالى از:  فرمودند ﷐حضرت رسول 

اى ملک الموت از نزد من به سوى فـلان  :  راضى باشد به فرشته مرگ مى گوید
زیرا اعمال شایسته اى که بجا آورده کافى ، کس برو و روح او را براى من بیاور

من او را امتحان نموده ام و در منزلگاه خوبى که مورد محبـت مـن بـوده    ، است
  . است او را یافته ام

رگاه جلال الهى با پانصد فرشته نازل مى شود کـه بـا آنهـا    ملک الموت از با
  . شاخه هاى گل و دسته هاى ریشه دار گل زعفران است

هر یک از آن فرشتگان او را بشارت مى دهند به بشارتى غیر از آنچه فرشته 
  . دیگر بشارت بدان داده است

 فرشتگان همه شاخه هاى گـل و شـاخه هـاى زعفـران را در    ، در آن هنگام
  . دست مى گیرند و براى خروج روح او به دو صف و طولانى مى بندند

چون ابلیس که رئیس شیاطین است چمش به این منظره مى افتـد دو دسـت   
  . خود را به روى سرش گذارده فریاد مى کشد

اى بـزرگ مـا چـه    :  پیروان او که او را در چنین حالى مى بینند مى گوینـد 
  ین برافروخته شدى ؟حادثه اى روى داده است که چن
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مگر شما نمى بینید که این بنده خدا چه اندازه مـورد کرامـت و   :  او مى گوید
  شما از اغواى او؟، احترام واقع شده است ؟ کجا بودید

ما کوشش خود را درباره او نمودیم ولى چون از ما اطاعـت  :  آنها مى گویند
  . موثر واقع نشد، نکرد

روایت به اندازه سعه و قابلیت شخص مومن است و البته پانصد فرشته در این 
اگر احیانا درجات او در نزد خداوند تبارك و تعالى بسیار عالى باشد چـه بسـا   

   )51(. هزار فرشته یا ده هزار و یا هفتاد هزار فرشته بفرستد

  خداوند از من سوال نمود:  حضرت نوح مى فرماید:  136
بـودم و   ﷒مت حضـرت صـادق   من روزى خد:  یوسف بن ابى سعید گفت

چون روز قیامت برپا گـردد و خداونـد تبـارك و تعـالى     :  حضرت به من گفتند
، اسـت  ﷒نـوح  ، خلائق را در آن روز گرد آورد اولین کسى که او را بخواننـد 

  !آیا تبلیغ نمودى ؟، پس به او گفته مى شود
  . آرى:  حضرت نوح مى فرماید

  !شود شاهد بر گفتارت کیست  به او گفته مى
از  ﷒پس حضرت نـوح   ﷐محمد ابن عبد االله :  حضرت نوح مى فرماید

تـا نـزد محمـد    ، مکان خود بر مى خیزد و مى آید و از مردم سبقت مـى گیـرد  
  . مى باشد ﷒مى آید و او بر روى تلى از مشک قرار دارد و با على  ﷐

خداونـد تبـارك و    ﷐اى محمـد  :  مى گوید ﷐به رسول خدا  ﷒نوح 
آرى گفت گواه تو :  گفتم! که آیا تبلیغ کرده اى ؟، تعالى از من سوال نموده است

اى جعفـر برویـد و   :  مـى گویـد   ﷐پـس محمـد    ﷐محمد :  کیست ؟ گفتم
  . شهادت دهید که او تبلیغ خود را کرده است
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دو نفر گواهى هستند  ﷒جعفر و حمزه :  فرمودند ﷒پس حضرت صادق 
  . که براى تبلیغ پیامبر گواهى مى دهند

در آن موقـع کجاسـت ؟    ﷒پس على ! فدایت شوم :  پس من عرض کردم
   )52(. از این بالاتر است ﷒رمودند منزله و در جه على حضرت ف

  به یاد خدا باش خدابه تو کمک مى کند:  پدرم گفت:  137
خانواده اى به مطب من آمدند که دو :  دکتر نصیر زاده پزشک چشم مى گوید

، عمـل نکـن  :  همکاران گفتند، من خواستم آنها را عمل کنم، فرزندشان نابینا بود
  . یجه نمى گیرى و آبرویت مى رودنت

نمى دانستم چه کنم ؟ یک شب پـدرم کـه پزشـک خـوب و     :  دکتر مى گوید
در خواب دیدم که لباس نو پوشیده بود و چهره بشاشـى داشـت   ، وارسته اى بود
  :  به من گفت

مطمئن باش موفق مى شوى به یاد خدا باش خدا بـه  ، آن دو بچه را عمل کن
. ام خدا عمل کردم و هر دو بینائى خود را به دست آوردندبا ن، تو کمک مى کند

)53(   
  ... خداى تعالى مى فرماید:  139

در نجف هزینه زندگیم تاءخیر افتاد به این فکر :  از علامه طباطبائى نقل شده
افتادم که تا کى مى توان صبر کرد؟ به محض افتاد به این فکر افتادم که تـا کـى   

مردى داخل شـد و  ، حض این فکر درب خانه کوفته شدمى توان صبر کرد؟ به م
در این هیجـده سـال   :  من شاه حسین ولى هستم خداى تعالى مى فرماید:  گفت

چه وقت تو را گرسنه گذاشته ام که مطالعه خود را رها و به فکـر روزى افتـاده   
  اى ؟
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بر حسب عادت در نجف بعد از نماز شب و صبح به وادى السلام نجـف مـى   
، نوشـته بـود  ، سنگ قبـرى را خوانـدم  ، ر تبریز هم به قبرستان تبریز رفتمرفتم د

معلوم شد این همان اسـت کـه در نجـف از    ، زبده العرقاء جناب شاه حسین ولى
دیـدم سیصـد   ، تاریخ فوتش را خواندم، طرف خداى تعالى برایم پیام آورده بود

   )54(. سال قبل از آمدنش به درب خانه من از دنیا رفته بود

  خداى مى خواهد از من دستگیرى کند:  139
  :  در کتاب پیام سوره حمد آمده

دختـرى  :  صاحبخانه گفت، مردى لا ابالى و مى گسار شبى به خانه اى رفت
دختـر را  ، حاضرم به عقد تو در آورم شاید از فقـر نجـات پیـدا کـنم    ، زیبا دارم

  . حاضر ساخت
  گفتم مگر فامیل ندارد با او ازدواج کند؟

من از خـود گذشـتم و   ، پسر عمویش خواستگار است ولى فقیر است:  فتگ
فرداى آن روز براى این دو جـوان تنگدسـت خانـه اى خریـدم و عروسـى راه      

  . انداختم و پس از مراسم طبق عادت به میخانه رفتم
ناگهـان بـه ذهـنم    ، در شگفت شدم، ولى دیدم علاقه اى به مى گسارى ندارم

خدا مى خواهـد از مـن دسـتگیرى    ، به زندگى رسانده امآن دو جوان را ، رسید
حالت گریه و تضرع به من دست داد از مى فروشى بیرون آمدم و به کوهها ، کند

اطراف رفته و تا به صبح از خداى خود توفیق ترك گنـاه خواسـتم و صـبح بـه     
خانه یکى از علما دینى رفتم و راهنماى لازم را گرفته و اینک عازم سفر حج و 

   )55(. یارت خانه خدا هستمز
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  آیا در راه ما پولى به نیازمندى دادى:  140
چون روز قیامت مى شود بر پل صراط و ترازو گاه نامه اى از سوى حق مى 

  :  رسد خطاب به بنده خود مى کند
، قد و بـالات برکشـیدم  ، اى بنده من تو را رایگان آفریدم و صورت زیبا دادم

شـیر  ، ن مادرى نبردى من نشانت دادم از میـان خـون  کودك بودى و راه به پستا
ایشان را به پرورش ، مادر و پدر تو را مهربان کردم، براى غذاى تو بیرون آوردم

از کودکى به جوانى و از جوانى ، تو واداشتم و از آب و باد و آتش نگهت داشتم
من ، راستمتو را به فهم و فرهنگ آراستم و به دانش و هنر بپی، به پیروى رسانیدم

  که با تو این همه نیکوئیها کردم تو براى ما چه کردى ؟
آیا هرگز در راه مـا پـولى بـه    ، چه نیکیها که نیاوردى، چه نگاهها که نکردى

نیازمندى دادى ؟ یا سگى تشنه را از بهر ما آب دادى ؟ بنده مـن کـردى آنچـه    
  !کردى و مرا شرم آید که با تو آن کنم که سزاى آنى 

  . تو آن کنم که من سزاوار و شایسته آنممن با 
   )56( من تو را آمرزیدم تا بدانى که من منم و تو توئى ؟

  خدایا آرزو را از او بگیر:  141
مشغول شـخم  ، در عبورش به پیرمرد قد خمیده اى رسید ﷒حضرت مسیح 

  . زمین را مى کند، کردن بود با زحمت بیل به دست گرفته
گوشـه اى  ، رقت کرد با ایـن سـن بایـد بازنشسـته باشـد      حضرت به حالش

بچه ها با بستگانش زندگیش را تاءمین کنند با ایـن مشـقت کـار    ، استراحت کند
، بچه ها و بستگانش زندگیش را تاءمین کنند با این مشقت کار مى کنـد ، مى کند

  . خدایا آرزو را از او بگیر، دست به دعا برداشت عرض کرد
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آب هم جارى شد و کسـى  ، را انداخت گوشه اى دراز کشید فورا پیرمرد بیل
مشاهده کرد وضـع زراعـت بـا     ﷒خلاصه حضرت مسیح ، نبود آنرا تنظیم کند

عرض کرد خـدایا مثـل اینکـه خواسـت خـود بـه       ، این ترتیب خراب مى گردد
 . هر طور که خودت صلاح مى دانستى بفرما، مصلحت نزدیکتر بود

آب را تنظیم کرد و خلاصـه  ، رخواست بیل را به دست گرفتناگهان پیرمرد ب
  . مشغول فعالیت شد
من دو کار مختلـف از تـو مشـاهده    ، جلو رفت و پرسید ﷒حضرت مسیح 

گوشـه اى اسـتراحت کـردى ناگهـان     ، بیل را انـداختى ، سرگرم کار بودى، کردم
  !برخواستى و مشغول فعالیت شدى ؟

افتادم من که معلوم نیست امروز بمیرم یا فردا چـرا   فکر مردنم:  پیرمرد گفت
بعد در این فکر رفـتم کـه زنـده زنـدگى مـى      ، اینطور جان بکنم لذا کنار کشیدم
  . خواهد شاید به این زودیها نمیرم

  هر روز خدا در کارى است یعنى چه:  142
 این آیه قرآن که مى فرماید کل یوم هو فى شاءن :  پادشاهى به وزیرش گفت

  این کار خدا چیست ؟، هر روز خدا در کارى است  )57(
  . یک روز به من مهلت بده تا فکر کنم و پاسخ شما را بیابم:  وزیر گفت

وزیر را افسـرده و نگـران   ، وقتى غلام، غلام تیز هوش و دانائى داشت، وزیر
  چرا امروز چنین در اندیشه و غصه فرو رفته اى ؟:  پرسید، دید

  . و کارى ساخته نیستاز ت:  وزیر گفت
به من بگو شاید خداونـد گـروه کـور    ، دلم برایت مى سوزد:  غلام پاسخ داد

  . اندوه تو را با جواب من گشوده گرداند
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به سـلطان بگـو غـلام مـن     :  غلام گفت، وزیر جریان را براى غلام شرح داد
  . معنى این آیه را مى داند و مایل است شخصا پاسخ را به سمع شما برساند

  :  سرانجام غلام به حضور سلطان پذیرفته شد و گفت
تولج اللیل فى النهار و تولج النهار فى اللیـل و تخـرج الحـى مـن المیـت و      «

یفعـل مـا   «و » یشفى سقیما و یعز ذلیلا و یذل عزیزا«و » تخرج المیت من الحى
  . و لا حول و لا قوه االله باالله العلى العظیم» یشاء و یحکم ما یرید

یعنى از روز مى کاهد و بـه شـب مـى    ، د شب را در روز وارد مى کندخداون
یعنى از شب مى کاهد و به روز ، افزاید و هم چنین روز را در شب وارد مى کند

ذلیل را عزت و عزیز را ذلت مـى دهـد و آنچـه مـى     ، مریض را شفا، مى افزاید
و قـوه و  خواهد انجام مى دهد و آنچه را اراده مى کند حکم مـى کنـد و حـول    

   )58(. نیروى بجز به وسیله خداى بلند مرتبه نیست

  براى خدا خودش را از معصیت حفظ کرد:  143
  :  یکى از خوبان نقل کرد به

در کشتى پیدا شد و سر از آب بیـرون آورد و چیـزى را روى سـقف کشـتى     
یک نفر بالاى کشتى رفت دید یـک بچـه شـیرخوار اسـت او     :  گذاشت و رفت
شناوران در ، گفتند لابد براى او مادرى در میان آب مى باشد، وردداخل کشتى آ
از سرگذشـت او  ، مادر او را پیدا کردند و داخل کشـتى آوردنـد  ، میان آب رفتند

موج دریا مرا با فرزنـدم بـه جزیـره اى    ، کشتى ما شکست، سوال کردند او گفت
مـن بچـه را   ، انداخت یک نفر به بالینم آمد و گفت شما را به خشکى مى رسانم

در بغل گرفتم سوار قایق او نشستم وسط دریا که رسیدم آن قایقران مى خواست 
چون تسلیم او نشدم اتو هم قنداقـه  ، من نگذاشتم، خلاف عفت با من انجام دهد

  . بچه را گرفت در میان آب انداخت و بعد مرا میان آب انداخت
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که براى خدا خودش را اهل کشتى بچه را در دامنش گذاشتند تا بفهمد کسى 
   )59(. از معصیت حفظ کرد خدا هم او را حفظ مى کند

  دوست، نزد دوست است:  144
که دوستى از دوستان من در فـلان ویرانـه   :  خداوند به حضرت موسى فرمود

  . از دنیا رفته اى موسى برو و کار کفن و دفن او را آماده کن
دید و خشتى در زیر سـر و  حضرت موسى به آن ویرانه رفت مردى را مرده 

حضـرت موسـى گریـه کـرد و     ، پاره اى از پارچه کهنه بر عورت خود پوشانیده
  . خداوندا دوست تو این چنین است پس دشمنت چگونه است:  عرض کرد

خطاب رسید اى موسى بعزت و جلال و قـدرتم کـه ایـن دوسـتى اسـت از      
رم قدم از قدم بـردارد تـا   دوسیتان ما فرداى قیامت که سر از قبر بردارد نمى گذا

  . از عهده آن خشت و پلاس بیرون نیاید
دنبال گروهى از بنى اسرائیل رفت و آنها را براى کارهـاى اولیـه    ﷒موسى 

  . چون آن گروه به ویرانه آمدند آن شخص مرده را ندیدند، دفن حاضر کرد
؟ آیـا بـه   این دوست تو که مرده بود کجـا شـد  ! خداوندا:  موسى عرض کرد

  . زمین فرو رفته با به آسمان بالا رفته و یا درندگان او از خوردند
، اى موسى این چه گمان اسـت کـه بـه دوسـتان و مـا دارى     :  خطاب رسید

دوست کجـا باشـد   ، دوستان ما را درندگان نمى خورند و به زمین فرو نمى روند
  . جز به نزدیک دوست

  :  دید، حضرت موسى به آسمان نگاه کرد
   )60( فى مقعد صدق عند ملیک مقتدر

   )61(. در منزلگاه صدق در نزد پادشاه نیرومند
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  عوج بن عنق مخلوق عجیب خدا:  145
نوشته اند عوج ابن عنق صد سال پیش از رحلت حضرت آدم متولـد شـد و   

در وقـت رفـتن از    ﷒حضرت آدم ، نام مادرش عناق دختر حضرت آدم است
چهل هزار از اولاد و نوه ها در روى زمین راه ، دنیا بعد از نهصد و سى سال عمر

داشـت کـه از جملـه      حدود بیست و یک و بیست دختر از خـودش  ، مى رفتند
  . دختران او عناق مادر عوج بود

عوج هر گاه مى نشست یک در یک جریب یعنى هزار متر در هزار متر طولا 
در هز دستى ده انگشـت داشـت و در هـز انگشـتى دو     ، مى گرفت و عرضا جا

  . ناخن داشت که هر ناخنى مثل داس بزرگ بود
  . عمر عوج ابن عنق سه هزار و هشتصد سال بود

بلندى قامتش بیست و سه هزار و سیصد ذراع بود که هر انگشت او سه ذرع 
  . بود

د او بود و تمام حیوانـات  ابر تا جاى کمربن، وقتى که مى ایستاد و هوا ابر بود
  . از او ترسان بودند وقتى که او را مى دیدند فرار مى کردند

هر وقت گرسنه مى شد دست به دریا فرو مى برد و از ته دریا ماهى بزرگـى  
را مى گرفت و بلند مى کرد و جلوى خورشـید نگـاه مـى داشـت و چـون بـه       

  . حرارت آفتاب بریان مى شد آن ماهى را مى خورد
نیکه حضرت نوح ماءمور به ساختن کشتى شـد او بـه حضـرت نـوح در     زما

ساختن کشتى کمک مى کرد و چوب هاى سنگین وزن و بزرگ از جنگل بـراى  
حضرت نوح مى ساخت و عوض این خدمت از حضرت نوح نان مى گرفـت و  
مى خورد و از شهر و آبادانى طبعا نفرت دشت و اگر وارد شهرى مى شد بزرگ 

  . او ترسناك و هراسان مى شدند کوچک از آمدن
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و وقتى که حضرت نوح کشتى ساخت و طوفان آمد عوج خدمت نوح آمد و 
  حضـرت قبـول نکردنـد پـس     ، از او التماس نمود که او را در کشتى جاى دهد

آب به اندازه چهل گز بالا ، دنیا را گرفت و از سر کوههاى بسیار بلند، چون آب
   )62(. ت و عوج تا زمان حضرت موسى زنده ماندآمد از زانوى عوج بالاتر نرف

  خداوند مورچه را به سخن در آورد:  146
، از سرزمین مورچه که معروف است عبـور نمـود   ﷒چون حضرت سلیمان 

شنید که سلطان مورچه ها به مورچه ها گفت داخل خانه هاى خـود شـوید کـه    
  . مبادا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نماید

آن   پـس  ، رسـانید  ﷒باد صداى سلطان مورچه ها را بـه گـوش سـلیمان    
  . جناب مورچه را احضار فرمود

 سلطان مورچه ها جواب داد، حضرت سلیمان به سلطان مورچه ها سلام کرد
 :  

  و علیک السلام ایها الفانى المشتغل بملک الفانى
آیا چنین گمان مى کنـى  ، اى سلیمان، اى حشمه االله:  سلطان مورچه ها گفت

من مور » دستور دهنده اى «که از براى شما بر مردم و پریان امر و نهى است و 
ضعیفى هستم و حال آنکه چهل هزار امیر دارم که در تحت اماره هر یک از آنها 

  . چهل صف مورچه ها است که هر صفى از آنها از مغرب تا مشرق است
  اس سیاه پوشیده اید؟چرا لب:  حضرت سلیمان از او پرسید

چون دنیا دار مصیبت است پس لباس اهل مصیبت بایـد سـیاه   :  مورچه گفت
  . باشد

  این برآمدگى که در میان شماست چیست ؟:  حضرت سلیمان پرسید
  . این کمربند خدمت و طوق عبودیت است:  مورچه گفت
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  چرا از مردم دور و گریزان هستید؟:  حضرت پرسید
مردم در غفلت به سر مى برنـد و دورى از غـافلان بهتـر    نوعا :  مورچه گفت

  . است
  چرا عریان هستید؟:  حضرت پرسید

  . همین طور به دنیا آمده ایم و همین طور از دنیا بیرون مى رویم:  عرض کرد
  حضرت فرمود چند دانه از حبوبات حمل مى کنید؟

  . یک حبه یا دو حبه:  عرض کرد
  مى دارید؟چرا زیادتر بر ن:  حضرت پرسید
تو مثل عاجز هستى و طلب از عاجز در شریعت عقـل جـایز   :  مورچه گفت

  . نیست
اى سلیمان بهترین چیزى که خداوند در مملکت تـو بـه شـما    :  مورچه گفت

  عنایت فرموده چیست ؟
  . زیرا که آن از بهشت آمده است، انگشتر من است:  حضرت فرمود
  . تو فاخرتر و برتر استغیر از انگشتر چه چیز نزد :  مورچه گفت

بساط من که فرش که باد آن را حرکت مـى دهـد و شـبانه    :  حضرت فرمود
  . روز دو ماه را طى مى کند

آیا سر اینکه خداوند بساط شما را بر بـاد سـیر مـى دهـد را     :  مورچه گفت
  دانسته اى ؟

  . نه سرش را بگو:  حضرت فرمود
آنچه با تو است از مـال  ! یمان این اشاره است به اینکه اى سل:  مورچه گفت

و منال دنیویه مثل باد است که امروز با تو است و در دست تو اسـت و فـردا در   
اشـاره بـه ایـن    ، دست دیگران است و اینکه شبانه روزى دو ماه طى مى نمایـد 
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است که عمر تو مثل این بساط که در طیران و گذاران است و تـو در رفـتن بـه    
  . جله اىسمت آخرت در سرعتا و ع

  نفیس ترین چیز از مملکت تو چیست ؟:  مورچه گفت
خداوند مرا فهم و درك و زبان پرنـدگان و منطـق طیـر و    :  حضرت فرمودند
  . پرنده عنایت فرموده

این امر چگونه خوب و نفیس است و حال آنکه بواسطه آن از :  مورچه گفت
... و مشغول شده اى ومناجات بارى تعالى باز داشته شده اى و به مناجات غیر ا

)63(   
  پاداش یکصد سال عبادت برایت نوشتیم:  147

در بنى اسرائیل شبى بنده اى به خواب رفت و از عبادت شبانه باز ماند چون 
به سبب تـو از عبـادت   :  نفس خود را ملامت کرد و گفت، از خواب برخواست
  پروردگار باز ماندم ؟

، ما براى سرزنشى که از نفس کـردى ، به موسى خطاب شد که به بنده ما بگو
  . پاداش یکصد سال عبادت برایت نوشتیم
با قیام به حقوق خدا و رفتن به راه خیر ، پس شایسته است که انسان خردمند

مجاهدان خود را ره راه درست هـدایت مـى   ، چرا که خداوند، با نفس جهاد کند
ید بـا نفـس خـود    با، نماید پس کسى که مى خواهد از دست شیطان سالم بماند

مبارزه نماید و او را چون شریکى که شریک را محاسبه مى کنـد بـه حسـاب و    
   )64(. کتاب بکشد

  خداوند به یکى از انبیا وحى کرد:  148
که اگر فردا در محشر لقاى مرا مى ، خداوند به یکى از انبیاء گذشته وحى کرد

پرنـده اى کـه در    باید در دنیا تنهـا و محـزون و ترسـان باشـى ماننـد     ، خواهى
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بیابانهاى خشک یکه و تنها به سر مى برد و خوراکش از درختهـایى اسـت کـه    
گهگاه پیدا مى شود و هنگام شب به لانه اش پناه مى برد و از ترس با پرنده اى 

  . خو نمى گیرد
پس وقتى که از مردم گریزان بودى با خدا انس مـى گیـرى و کسـى کـه بـا      

اه مى برد و سختیهاى تنهائى و پایدارى بـر آن از  به خدا پن، خلوت ماءنوس شد
  . آسانتر است، عاقبت آمیزش با مردم

نشـانه بـدبختى و دام   ، تنهائى شیوه زندگى صدیقین است و آمیزش بـا خلـق  
  . انسان است که فتنه و آزمایش بزرگ است

زیرا هر کس با مردم معاشرت کند خواهى نخواهى با آنها مـدارا مـى کنـد و    
دارا کند به ریاء دچار مى شود و با آنها نرمى و انعطاف به خـرج مـى   کسى که م

، دهد و سعى دارد که آنها را نرجاند و دوستى خدا و نرنجاندن و معاشرت مـردم 
   )65(. جمع نمى گردد

  چنین کردم تا خداوند آتش جهنم را از من دور کند:  149
  :  روایت است که

به حضرت خبر داد که در نخلستان چشـمه   ﷒یکى از غلامان على ، روزى
  . آبى ظاهر شده و به اندازه گردن شترى از آن بیرون مى آید

سـپس جمعـى را شـاهد    ، به وارث مـژده دهیـد  :  حضرت سه مرتبه فرمودند
  . تا ارثش از آن خدا باشد، گرفتند و آن را در راه خدا وقف نمودند

  . را از من دور بدارد چنین کردم تا خداوند آتش جهنم:  و فرمودند
به دویست هزار درهـم خریـدارى    ﷒معاویه آن نخلستان را از امام حسن 

  . کرد
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من چیزى را که پـدرم در راه خـدا وقـف کـرده     :  حضرت در پاسخ فرمودند
  . باشد به فروش نمى رسانم

هر گاه دو امر براى حضرت روى مى داد سخت تر را براى خدا انتخاب مـى  
   ) 66(. مى شد  از خوف خدا مدهوش ، هر گاه سجده شکر به جا مى آورد کرد و

  ... به عزتم سوگند:  خدا مى فرماید:  150
سوگند به عزتم براى هیچ بنده اى دو ترس و دو ایمنـى  :  خداوند مى فرماید

در آخرت بـه او ایمنـى مـى    ، پس کسى که در دنیا از من بترسد، قرار نمى دهیم
در آخرت به او ایمنى مى دهم و هر کسى ، در دنیا از من نترسددهم و هر کسى 

داشـته    در آخرت او را مى ترسانم پس کسـى کـه تـرس    ، در دنیا از من نترسد
  . در تمام ساعات انتظار عقوبت دارد، باشد

مگـر اینکـه کـاخ ایمـانش ویـران باشـد و       ، ترس از دلى رخت بر نمى بندد
خوف خدا را در دل ایجاد مى نمایـد  ، و آشکاردر پنهان ، مراقبت دائمى از نفس

  :  و از نشانه هایش
  . کوتاهى آرزوها -1
  . جدیت در کار -2
   )67(. داشتن ورع و پرهیزکارى است -3

  عابدترین اهل زمین:  151
مـرا بـه عابـدترین اهـل زمـین      :  به جبرئیل گفت ﷐حضرت یونس پیامبر 

  . راهنمائى کن
مردى را به او نشان داد که مرض جـذام دسـتها و پاهـاى او را     ﷒جبرئیل 

  . قطع کرده و او را نابینا نموده بود
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خدایا تو را سپاس که آنچـه مـى خواسـتى از    :  آن مرد در آن حال مى گفت
من گرفتى و آنچه مى خواستى براى من باقى گذاشتى و امید بـه خـودت را در   

   )68(. من زنده نگاه داشتى

  تو بهترین مردم هستى:  152
به شخصى برخورد کرد که کور و زمـین   ﷒روایت است که حضرت عیسى 

در آن حال مى ، گیر و برص بود و گوشتهاى بدن او در اثر جذام از بین رفته بود
خدایا تو را شکر که مرا از آنچه بسـیارى از مخلوقـات را بـه آن مبـتلا     :  گفت

آن چـه بلائـى   :  به او فرمودند) علیه السلام (حضرت عیسى  کردى سالم داشتى
  است که از آن سالم مانده اى ؟

اى حضرت روح االله من بـه مراتـب بهتـر از آن کسـى هسـتم کـه       :  او گفت
  . خداوند معرفت خود را در قلب او قرار نداده است

  :  سپس با او مصافحه کرد و گفت، راست گفتى:  حضرت فرمودند
با او مصاحبت نموده و بـه   ﷒و از آن به بعد عیسى ، مردم هستى تو بهترین

   )69(. همراه او عبادت مى کرد

  خدا مرا دوست مى دارد:  153
، من کنیزى داشتم که در خانه ام زندگى مى کـرد :  عبداالله بن حسن مى گوید

سـر بـه    دیدم، به دنبالش گشتم، شبى از خواب برخواستم و او را در بستر ندیدم
خدایا به خاطر محبتى که بـه مـن دادى گناهـانم را    :  سجده گذاشته و مى گوید

  . ببخش و بیامرز
  :  بلکه این چنین بگو، اینطور با خدا سخن مگو:  من به او گفتم

  ... خدایا به خاطر حب و علاقه اى که من به تو دارم
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د و از خـواب  او دوستم مى داشت که مرا از کفـر بـه اسـلام آور   :  کنیز گفتن
   )70(. تا عبادت کنم در حالى که بسیارى از بندگانش در خواب هستند، بیدارم کرد

  خداوند او را بیش از ما دوست دارد:  154
در سالى که قحطى شـدیدى عـارض شـده بـود وارد     :  پسر مبارك مى گوید

دیدم مردم براى طلب باران از شهر خارج مى شوند من هم بـا آنهـا   ، مدینه شدم
در این هنگام غلام سیاهى را دیدم که با دو قطعه پارچه خشن خود ، همراه شدم

:  شنیدم که مـى گفـت  ، همراه جمعیت آمد و در کنار من نشست، را پوشانده بود
تـو بـاران را از مـا منـع     ، گناه زیاد انجام داده ایم و اعمال بدى بجاى آورده ایم

اى مهربان و رئوف و اى کسى کـه   ،از تو مى خواهم، کرده اى تا ما را ادب کنى
  ... باران بر این مردم بفرستى در این لحظه، بندگانت جر خوبى از تو نمى شناسد

تا اینکه ابـر در آسـمان پدیـدار شـد و     ... الساعه الساعه:  او مرتب مى گفت
  . باران شدیدى باریدن گرفت
 ـ :  پسر مبارك مى گوید :  ن گفـت به شهر بازگشته و نزد فضیل رفتم او بـه م

  چرا غمگین و ناراحت هستى ؟
در تقرب بـه خـدا از مـا پیشـى گرفـت و      ، براى اینکه یک غلام سیاه:  گفتم

فضـیل  ، قصه را براى او تعریف کـردم ، خداوند او را بیش از ما دوست مى دارد
   )71(. همینکه این مطلب را شنید صیحه اى زد و بى هوش شد

  روزى رسان باقى است:  155
همسـایگانش کـه از دسـت او    ، قدیم مردى عـازم مسـافرت بـود    در زمانها

چرا راضى شدى که او به مسـافرت بـرود در   :  ناراحت بودند به همسرش گفتند
  حالى که خرجى و نفقه اى براى تو نمى گذارد؟
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من از وقتى که شوهرم را شناخته ام او را خورنده روزى یافتـه ام  :  زن گفت
داى روزى رسانى دارم اکنون خورنـده روزى  نه روزى نه روزى رسان و من خ

   )72(. اما روزى رسان باقى است، به مسافرت مى رود

  باد گفت به اذن خدا جور را برده ام:  156
با سه قرص نان و سـه کیـل    ﷒روایت شده که زنى در زمان حضرت داود 

سـه  در راه سـائلى از وى کمـک خواسـت زن هـر     ، جو از خانه اش بیرون آمد
، جو را آرد مى کنم و از آن نان مى پـزم :  قرص نان را به او داد و با خود گفت

  . باد شدیدى وزید و جو از ظرفش را با خود برد، مقدارى راه رفت
رفت و قصه را بـرایش شـرح    ﷒زن از ماجرا اندوهگین گشت و نزد داود 

  . داد
  . فرستاد تا چاره اى بیندیشد ﷒نزد فرزندش سلیمان  ﷒داود 

  . هزار درهم به او داد، وقتى زن ماجرا به به عرض سلیمان رساند
  . پسرت هزار درهم به من داد:  رفت و گفت ﷒زن دوباره نزد داود 

نزد سلیمان برو و درهم ها را بـه او برگـردان و بگـو مـن     :  فرمود ﷒داود 
  . علت ماجرا را مى خواستم بدانمدرهم نخواستم بلکه 

من هزار درهم بـه تـو دادم و   :  چون نزد سلیمان بازگشت آن حضرت فرمود
  . دیگر از من چیزى نطلب

  . من درهم نخواستم:  زن گفت
زن بار دیگر نزد حضـرت  ، حضرت سلیمان دوباره هزار درهم دیگر به او داد

  . داود رفت و جریان را برایش تعریف کرد
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درهم را به او برگـردان  :  فرستاد و گفت ﷒ود او را نزد سلیمان حضرت دا
بلکه از خدا بخواه تـا بـاد را حاضـر کنـد و از او     ، و بگو من درهم نمى خواهم
  . جو را برد یا بدون اجازه، سوال کند که آیا با اجازه حق

و  و او ملک موکل بر باد را احضار کرد نمـود ، زن نزد حضرت سلیمان رفت
  . درباره جو از او سوال کرد

زیرا چند روزى است که تاجرى در ، من به اذن خدا جو را برده ام:  باد گفت
دریا مانده و حیواناتش گرسنه مانده اند و نذر کرده که اگر کسـى علوفـه بـه او    

حالا من به امـر خـدا آن   ، یک سوم از متاع و کالاى خود را به او بدهد، برساند
  . تا به عهد و نذر خود وفا کند، بردمجو را پیش او 

حضـرت سـلیمان مـاجرا را از او    ، مدتى گذشت که سر و کله تاجر پیدا شـد 
  . سوال نموده او هم قصه را باز گفت

حضرت سلیمان نیز آن زن را طلبید و دستور داد که تاجر یک سوم کالاهاى 
شـد و زن بـا   خود را به او بدهد و مقدار نذر شده شیصد و شصت هـزار دینـار   

  . خوشحالى روزى خود را تحویل گرفت به خانه برد
فرزندم هر کس معاملـه  :  فرمود ﷒آنگاه حضرت داود به فرزندش سلیمان 

   )73(. باید با خداى کریم معامله کند، سودمند بخواهد

  یکى از اخلاق هاى خدا صبر است:  157
اخلاق خود را چـون  ، د که اى داودوحى فرستا ﷒خداوند به حضرت داود 

اخلاق من کن و یکى از اخلاقهاى من صبر است و صابر اگر بر صبر بمیرد شهید 
  . مرده است و اگر نمیرد با سعادت زندگى کرده است

  . خداوند بنده اش ایوب را چنین ستوده
  انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب 
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تیم و نیکو بنده اى بود و همواره به مـا  ما ایوب را بنده اى صابر و شکیبا یاف
  . توجه داشت

همسـرش بـه او   ، در روایت آمده که وقتى بیمارى حضرت ایوب شدت یافت
پس اگر از خدا خواهى مشکلات ، گفت دعاى پیامبران الهى مستجاب مى گردد

  رفع مى شود؟
اى زن خداوند هفتاد سال ما را غرق در نعمت خود :  حضرت ایوب فرمودند

   )74(. حالا باید به همان اندازه بر بلایش شکیبائى ورزیم، دکر

  من از شما راضى هستم:  158
خداوند علما را جمـع  ، چون روز قیامت فرا رسید:  فرمودند ﷐رسول خدا 

چـون  ، اى بندگان من مى خواهم به شما خیر کثیـر دهـم  :  کند و به آنان بگوید
تحمل کردید و مردم به واسطه شما مرا عبـادت کردنـد   شما سختى را در راه من 

پس مژده باد شما را که دوستان من هستید و پس از پیامبران بهترین خلـق مـن   
پس مژده باد شـما را کـه مـن گناهانتـان را بخشـیدم و اعمالتـان را       ، مى باشید

پذیرفتم و مى توانید مردم را هم مثل انبیاء شفاعت کنیـد و مـن از شـما راضـى     
   )75(. ستمه

  بدون حساب وارد بهشت مى شویم:  159
وقتـى کـه اولـین و آخـرین جمـع مـى شـوند و        :  فرمودنـد  ﷒امام سجاد 

برپا مى گردد ماءمور ندا مى دهد که کجایند آنان که یکدیگر را بـراى  » قیامت«
  خدا دوست مى داشتند؟

به آنها گفته مى شود کـه بـه سـوى    ، سرهائى از بین مردم برافراشته مى شود
نیایـد در صـحراى محشـر معطـل     «بهشت بروید که حسابى بـر شـما نیسـت و    
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در بین راه عده اى از ملائکه آنها را مى بینند و از ، آنها حرکت مى کنند» بشوید
  به کجا مى روید؟:  آنان مى پرسیدند
  . بدون حساب وارد بهشت مى شویم:  آنها مى گویند

  شما جزء کدام گروهى هستید؟:  پرسندملائکه مى 
  . ما یکدیگر را بخاطر خدا دوست مى داشتیم:  پاسخ مى دهند

  عمل شما چه بود؟:  مى پرسند
بخـاطر بـا کسـى    ، دوستى و دوشمنى ما با افراد براى خـدا بـود  :  مى گویند

  . دشمن بودیم» که دشمن خدا بود«دوست و بخاطر او با دیگرى 
   )76(. جر و پاداش نیکوکاران خوب است به بهشت برویدا:  ملائکه مى گویند

  بهاء بهشت عفو و گذشت است:  160
ناگهـان شـروع بـه    ، در جمع اصحاب نشسـته بودنـد   ﷐روزى رسول خدا 

اى :  خنده شدیدى کردند به طورى که دندانهاى مبارکشان پیدا شد عمـر پرسـید  
  اداشت ؟رسول خدا چه چیز شما را به خنده و

  . دو مرد از امت من در پیشگاه خداوند مى ایستند:  حضرت فرمودند
  !خدایا حق مرا از این شخص بگیر:  یکى از آنها مى گوید

حق بردارت را که در دنیا به ظلم از او غضب :  خداوند به دیگرى مى فرماید
چیـزى از اعمـال صـالح مـن بـاقى      :  کردى به او برگردان آن شخص مى گوید

بردار دینى تـو عمـل صـالح و    :  نده تا به او بدهم خداوند به اولى مى فرمایدنما
:  با او چه مـى کنـى ؟ او مـى گویـد    ، خیرى ندارد تا در عوض حق تو را بدهد

  . خدایا از گناهان من مقدارى را او تحمل کند
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بسیار  آن روز:  پر از اشک شد و فرمودند ﷐در این هنگام چشمان پیامبر 
روزى است که مردم نیاز دارند تا بارها گنـاه و عـذاب   ، بزرگ و با عظمت است
  . آن از آنها برداشته شود

مـى  ، خداوند به شخصى که مورد ظلـم واقـع شـده   :  سپس حضرت فرمودند
  . او نگاه به بهشت مى کند! چشمت را باز کن و نگاهى به بهشت بینداز:  فرماید

شهرهائى از نقـره قصـرهائى از   :  بینى ؟ مى گویدچه مى :  خداوند مى پرسد
  . طلا که لولو و جواهرات در آن بکار رفته را مى بینم

  خدایا این قصرها براى کدام پیامبر یا کدام شهید مى باشد؟
  . اینها متعلق به کسى است که قیمت آنرا بپردازد:  خداوند مى فرماید

  د؟خدایا چه کسى مالک آنها مى شو:  او مى گوید
  . تو مالک آنها خواهى شد:  خداوند مى فرماید

  در برابر چه چیز آنها را مالک مى شوم ؟:  او مى گوید
  !در برابر عفو و گذشت از این برادر و دوستت :  مى فرماید
  . خدایا او را بخشیدم و از حق خود گذشتم:  او مى گوید

  . بشویددست او را بگیر و با هم داخل بهشت :  خداوند مى فرماید
، تقوى پیشه کنید و به اصلاح بین خود بپردازیـد :  فرمودند ﷐سپس پیامبر 

   )77( بدرستى که خدا در قیامت بین مومنین اصلاح خواهد کرد؟

  آیا سجده براى غیر خدا جایز است:  161
آیا سجده براى غیر خدا جایز است و اگر جایز نیست پس سجده فرشـتگان  

  و سجده پدر و مادر و برادران یوسف بر یوسف چگونه بود؟بر آدم 
توضیح اینکه سجده یک نوع عبادت ذاتى اعتبارى است و محتاج بـه امـر و   

چه آنکه خم شدن و به خاك افتادن امرى است که تناسب ، قرارداد شروع نیست
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، کامل با خضوع عبادى دارد و این موضوع همیشه در میـان مـردم بـوده اسـت    
یعنى عبـادت کـردن غیـر    ، اساس اگر سجده براى غیر خدا جایز باشد روى این

پـس  ، شرك و کفر اسـت ، جایز است در صورتى که قطعا عبادت کردن غیر خدا
فرشتگان را به سـجده کـردن    34چرا خداوند طبق فرموده قرآن سوره بقره آیه 

امر مى کند؟ و یا در داستان حضرت یوسف مى خـوانیم پـدر    ﷒حضرت آدم 
  . او را سجده کردند، مادر او

، توضیح اینکه آن چه مى توان ادعاى ممنوعیت سجده براى غیـر خـدا کـرد   
سجده اى است که به عنوان اظهار بندگى و پرستش در برابر پروردگـار باشـد و   

مسـلم اسـت کـه اینگونـه     ، در ضمن سجده ربوبیت و عظمت خداوند به یاد آید
سجده براى غیر خدا جایز نیست زیرا اگر غیر خدا چنین سـجده شـود موجـب    

  . اعتقاد به ربوبیت او شده و سر از شرك و کفر بیرون مى آورد
سجده عبادت ذاتى فلسفى نیسـت چـه آنکـه اگـر سـجده      :  به عبارت دیگر

د سـجده بـه عنـوان    عبادت ذاتى بود هرگز تغییر نمى کرد چرا که بسیار مى شو
استهزاء و مسخره از کسى سر مى زند و روشن اسـت در ایـن صـورت عبـادت     

جز اینکه از ناحیه شرع با عقل مانعى از جـواز داشـته باشـیم و شـرع و     ، نیست
که براى غیر خـدا بـه عنـوان پرسـتش و     ، عقل هم چه سجده اى را منع مى کند
چین نباشد بلکه فقط براى تعظـیم   اما اگر، اعتماد به ربوبیت غیر خدا انجام شود

در ، و احترام غیر خدا بدون اظهار پرستش انجام شود و یا به خاطر شکر از خدا
  . برابر نعمت باشد اشکال نخواهد داشت

  در مورد سجده کردن فرشتگان به آدم و سجده حضرت یعقوب و همسـرش  
تـرام و تعظـیم   بلکه به عنـوان اح ، مسلم است به عنوان پرستش نبوده، به یوسف

به خاطر نعمت وجـود آدم  ، و شکر گزارى خدا ﷒و حضرت یوسف  ﷒آدم 
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چه آنکه سجده کنندگان ضـمنا در برابـر خـدا خضـوع مـى      ، بود ﷒و یوسف 
چـرا  ، زیرا در صدد اطاعت فرمان او و تقدیر از لطف و مرحمت او بودند، کردند

بلکه اصولا به عنوان اطاعت فرمان خداوند ، ك نیستکه در این سجده اصلا شر
. و اظهار عجز در برابر پروردگار انجام داده شده پس مانعى از انجـام آن نیسـت  

)78(  

  اعتقاد فوق العاده اى به خدا داشت:  162
مردى بود فقیر و عائله دار کـه  ، حاتم اصم که یکى از زهاد عصر خویش بود

اما اعتقاد فوق العاده به خدا داشت شبى بـا  ، ى کردبه سختى زندگیش را اداره م
صحبت حج و زیارت خانه خـدا بـه میـان آمـد شـوق      ، رفقاى خود نشسته بود

زن و بچه هایش را اطـراف خـود   ، زیارت به دلش افتاد به منزلش مراجعت کرد
اگر شما با من موافقت کنید :  جمع نمود و مقصدش را براى آنها بیان کرد و گفت

  . من براى شما دعا خواهم کرد، زیارت خانه خدا برومکه به 
  :  زنش گفت

تو با این حال فقر و تنگدستى و این عائله زیاد کجـا مـى خـواهى بـروى ؟     
بچه ها هم گرفتار ، که غنى و ثروتمند باشد، زیارت بیت االله بر کسى واجب است

:  و گفـت  جز یک دختر کودك که شیرین زبانى کرده، مادرشان را تصدیق کردند
، چه مى شود اگر شما به پدرم اجازه دهید؟ بگذارید هر کجا مـى خواهـد بـرود   

روزى را به وسیله دیگرى ، خداى متعال قدرت دارد، روزى دهنده ما خدا است
  . به ما برساند

و او را تصدیق کردند و اجازه دادند که ، از گفتار این دخترك همه متذکر شده
  . پدرشان به خانه خدا برود

حاتم مسرور و خوشحال شد و اسباب سفر را فراهم کرد وبـا کـاروان حـج    
از آن طرف همسایگان به منزل او آمدند و زبان به ملامت خانواده ، حرکت نمود
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، اش گشودند که چرا با این فقر و تهى دستى گذاشتید که پدرتان بـه سـفر بـرود   
نـدگى را تـاءمین   چند ماه این مسافرت طول خواهد کشید شما از کجا مخارج ز

  مى کنید؟
همه بچه ها گناه را بار گردن دختر کوچک کردند و او را ملامت نمودنـد کـه   
اگر تو سخن نگفته بودى و زبانت را کنترل مى کردى ما اجازه نمى دادیـم پـدر   

دختر متاءثر شد و اشکهایش جـارى گردیـد سـر بـه سـوى      ، به مسافرت برود
برداشت و گفت پروردگارا اینان به فضل و کرم دستها را به دعا ، آسمان بلند کرد

تـو آنهـا را ضـایع    ، تو عادت کرده اند و از خوان نعمت تو برخوردار بـوده انـد  
مگردان و مراهم در نزد آنها شرمنده مکن در حالیکه آنها متحیر نشسته بودنـد و  

  . فکر مى کردند از کجا قوتى بدست آورند
جمعـى از  ، تشنگى بر او غلبـه کـرده  ، اتفاقا حاکم شهر از شکار بر مى گشت

زن ، آنها در خانه را کوبیدند، همراهان را به در منزل حاتم فرستاد تا آب بیاورند
امیـر درب منـزل ایسـتاده    :  گفتنـد ، پرسید چه کـار داریـد  ، حاتم پشت در آمد

  :  زن با حال بهت به آسمان نگاه کرده گفت، مقدارى از شما آب مى خواهد
یشب گرسنه به سر بردیم و امروز امیر به ما محتاج شده و از ما د! پروردگارا
  . آب مى طلبد

زن ظرفى را پر از آب کرده نزد امیـر آورد و از سـفالین بـودن ظـرف غـذر      
  . خواهى نمود

  اینجا منزل کیست ؟:  امیر از همراهان پرسید
شـنیده ایـم او بـه    ، یکى از زهـاد ایـن شـهر اسـت    ، منزل حاتم اصم:  گفتند

  . سافرت بیت االله رفته و خانوده اش به سختى زندگى مى کنندم
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از مـروت و  ، ما به اینها زحمـت دادیـم و از آنهـا آب خواسـتیم    :  امیر گفت
مردانگى دور است که امثال ما به این مردم مستمند و ضـعیف زحمـت دهنـد و    

  . بارشان به دوش آنها بگذارند
نموده به داخل منـزل افکنـد و بـه    امیر این بگفت و کمربند زرین خود را باز 

کمربنـد خـود را بـه داخـل منـزل      ، کسى که مرا دوست دارد:  همراهانش گفت
، همه همراهان کمربندهاى زرین را باز کرده و به داخـل منـزل افکندنـد   ، بیندازد

  :  امیر گفت، موقعى که خواستند برگردند
دها را براى شما مى الان وزیر من قیمت کمربن! دورد خدا بر شما خانواده باد

خداحافظى کرده و رفتند چند لحظه اى طول نکشـید کـه   ، آورد و آنها با مى برد
چون دخترك این ، وزیر برگشت و پول کمربندها را آورد و آنها با تحویل گرفت

چرا گریـه مـى کنـى ؟ بایـد     ، جریان را مشاهده کرد به گریه افتاد از او پرسیدند
دختـر  ، به ما وسعت داده اسـت ، متعال به لطف خودزیرا خداى ، خوشحال باشى

  :  گفت
و مخلوقى بسوى ، گریه ام براى آن که ما دیشب گرسنه سر بر بالش گذاردیم

پس هرگاه خداى مهربان بسـوى مـا   ، ما را بى نیاز ساخت، ما یک نظر انداخت
! پروردگـار ، بعد براى پـدرش دعـا کـرد   ، نظر افکند آنى ما را وا نخواهد گذارد

مچنانکه به ما نظر مرحمت فرمودى و کار ما را اصلاح کـردى نظـرى بسـوى    ه
   )79(. پدر ما کن و کار او را اصلاح فرما

  هاتفى به حاتم اصم گفت:  163
 162تا به حال جریان زندگى خانواده حاتم اصم را خواندید مـا در داسـتان   

را بخوانید تـا  اینک چند جمله از جریان مسافرت خود او ، جریان را نقل کردیم
، بدانید در نتیجه اعتقاد به خدا چگونه لطف پروردگار شامل حال این پیرمرد شد
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زیـرا نـه   ، کسـى از او فقیرتـر نبـود   ، هنگامیکه او در میان قافله حرکت مى کرد
مرکبى داشت که بر آن سوار شود و نه توشه درستى البته کسـانى کـه او را مـى    

اتفاقـا شـبى از معالجـه اش    ، مى نمودنـد  گاهى کمک مختصرى به او، شناختند
  :  امیر گفت، عاجز گردید

آیا کسى در میان قافله هست که اهل عبادت باشـد و بـراى مـن دعـا کنـد؟      
  . حاتم اصم همان پیرمرد زاهد همراه است، بله:  گفتند

  . او را هر چه زودتر حاضر کنید:  امیر گفت
  تم سـلام کـرد و کنـار بسـترش     حـا ، غلامان دویدند و او را نزد امیر آوردند

از این نظر ، از برکت دعایش براى امیر بهبودى حاصل گشت، نشست و دعا کرد
دستور داد مرکبى بـراى سـوارى او آمـاده    ، مورد توجه و علاقه امیر قرار گرفت

حاتم تشکر کرد و آنشب ، کنند و مخارجش هم در رفتن و برگشتن با امیر باشد
در عـالم  ، با خداى خود مناجات کرد و به خواب رفترا هنگام خواب در بستر 
  :  خواب هاتفى به او گفت

کسى که کارهایش را با ما اصلاح کند و بر ما اعتماد داشته باشـد  ! اى حاتم 
  . ما هم لطف خود را شامل او خواهیم کرد
از ، ما وسیله معاش آنها را فراهم کـردیم ، اینک براى فرزندانت غمگین مباش

  . ر شد و بسیار حمد و ثناى الهى نمودخواب بیدا
فرزندانش به استقبال پدر شتافتند و از دیـدن او  ، هنگامى که از سفر برگشت

خوشحالى مى کردند ولى او از همه بیشتر به دختر کوچکش محبت ورزیـد و او  
چه بسا کوچکهاى اجتمـاعى  :  را در آغوش گرفت و صورتش را بوسید و گفت

بزرگان اجتماع دیگر هستند و به آنها برترى دارنـد خـدا   » فهم و شعور«از نظر 
به بزرگتر شما از نظر سن توجه نمى کند بلکه نظر دارد به آنکه معرفتش در حق 



72 

 

زیرا کسى که بـر او  ، او بیشتر باشد پس بر شما باد به معرفت خدا و اعتماد بر او
   )80(. او وا نمى گذارد توکل کند خدا هم

  دیگر جز خداى عزوجل براى خود پناهى نمى بینم:  164
سعدى مى گوید یکى به اتفاق گفتند براى درد شما درمانى نیست مگر زهـره  

  . آدمى که داراى چندین صفت باشد و آن صفات را بیان کردند
 شاه دستور داد تا غلامان جستجو نمودند و شخصـى را بـه آن صـفات پیـدا    

او را بـا  ، دهقان زاده اى را به آن خصوصیات یافتند، عاقبت در دهکده اى، کنند
، آنها حاضر شـدند ، شاه موضوع را به آنها گفت، پدر و مادرش به دربار آوردند

جلسه اى تشکیل گردید که جمعـى  ، در برابر پول پسر را براى کشتن تسلیم کنند
، توى دادن به قتل احضار گردیدقاضى هم براى ف، از رجال در آن حضور داشتند

گوش به فرمان شاه است تا سر از بدنش جـدا  ، جوان را روى نطع نشانید، جلاد
  . سازد

از طرف شاه نیـز  ، قاضى نظر به حفظ شخص اول مملکت به قتل او راءى داد
  . فرمان کشتن صادر گردید

  . دجوان که مرگ را به چشم خود مى دید سر بسوى آسمان نموده و تبسم کر
  چرا خندیدى ؟، اى جوان هنگام خنده نبود:  شاه گفت
انسان در مرحله اول بـراى کوتـاه کـردن دسـت     ! اعلى حضرتا:  جوان گفت

ستمگر از سر خود به پدر و مادر پناه مى برد و از آنها استمداد مى جویـد و در  
شـاه    مرحله دوم به قاضى مملکت شکایت مى کند و در مرحله سوم به شخص 

مى برد تا دفع ظلم از او کند اکنون مى بینم پدر و مادر من براى مشتى پول  پناه
قاضى هم به کشتن من ، از فرزند خود گذشتند و او را به دراهمى ناچیز فروختند
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دیگـر  ، فتوى مى دهد و شاه هم مصالح خود را بر مصالح دیگران مقدم مى دارد
  . جز خداى عزوجل براى خود پناهى نمى بینم

مـرگ بـراى مـن    :  از گفتار او متاءثر شد و اشکش فرو ریخت و گفـت شاه 
پس صورتش را ببوسـید و او را مـورد   ، گواراتر است از ریختن خون بى گناهى

لطف قرارداد و نعمت فراوانى هم به او مرحمـت فرمـود و آزادش سـاخت و در    
  . نتیجه این گذشت در همان شفا یافت
ى گیریم موقعى که انسان امیدش از اسـباب  از بیان این داستان چنین نتیجه م

   )81(. و وسائل قطع نشود و توجه کامل به خدا پیدا نکند کارش به سامان نینجامد
ــزار  ــیاد در مرغـ ــه صـ ــنیدم کـ   شـ

ــه عــزم شــکار        روان گشــت روزى ب

   
  همى کـوه و هـامون و صـحرا دویـد    

ــید        ــى رس ــاى درخت ــه پ ــان ب   خرام

   
ــد  ــر ســر شــاخه دی   یکــى قمــرى ب

ــید       ــت زه را کشـ ــان را بیاراسـ   کمـ

   
ــالاى ســر  ــرد ب   چــه قمــرى نظــر ک

  یکــى باشـــه اى آمـــدش در نظـــر      

   
  به پایین نظر کـرد بـا خـویش گفـت    

  اجــل گشــته در کــامم امــروز گفــت     

   
ــر    ــید گی ــه ص ــر باش ــالاى س ــه ب   ب

  بــه پــایین صــیاد و بــر شصــت تیــر     

   
ــد   ــائى نمانـ ــا آورم روى، جـ   کجـ

ــو           ــز ت ــه ج ــدارم ب ــى ن ــاناله   ام

   
ــد    ــد پدی ــار آم ــى م ــه یک ــه ناگ   ک

ــد         ــم گزی ــیاد محک ــت ص ــر شص   اب

   
ــر  ــا گشــت تی ــد شصــتش ره   بلرزی

ــر ســینه باشــه شــد جــایگیر         چــه ب

   
ــرد    ــه، م ــان باش ــاد هم ــالا بیفت   ز ب

ــایین صــیاد هــم، جــان ســپرد       ــه پ   ب

   
  اگـــر تیـــغ عـــالم بجنبـــد زجـــاى

ــداى          ــد خ ــا نخواه ــى ت ــرد رگ   نب

   
  بــرد خــدا کشــتى آنجــا کــه خواهــد

ــن درد         ــر ت ــه ب ــداى جام ــر ناخ   اگ
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  سخن خدا با حضرت یعقوب:  165
از او  ﷒وقتى بنیامین فرزنـد حضـرت یعقـوب    :  فرمودند ﷒امام صادق 

  خدایا آیا به من رحم نمى کنى ؟:  حضرت یعقوب عرض کرد، دور شد
  !کردى  خدایا بینائى چشمم را گرفتى و دو پسرم را هم از من دور

اگر دو فرزندت را قبض روح هم کرده باشـم آنهـا   :  خداوند وحى فرستاد که
را زنده مى کنم تا آنها را به تو برسانم ولیکن آیا به یاد دارى که گوسفندى سـر  
بر بریدى و غذائى پختى و خوردى و فلان همسایه ات روزه بود و چیزى از آن 

   )82( !غذا به او ندادى ؟

  قسم مى داد که مولایش او را نزدخدا را :  166
روزى غـلام خـود را کتـک مـى زد و آن      ﷐یکى از اصحاب رسول خدا 

  ... بخاطر خدا از من بگذر و، تو را به خدا نزن:  مرتب مى گفت
ولى مولایش او را نمى بخشید و همچنان او را زیر ضربات خـود قـرار داده   

  . م پیامبر را مطلع کردندعده اى از فریاد آن غلا، بود
  . حضرت برخواسته و نزد آنها آمدند

  . دست از کتک زدن برداشت، را دید ﷐مولاى غلام وقتى پیامبر 
او تو را به حق خدا قسـم داد و تـو از او نگذاشـتى    :  حضرت به او فرمودند

  ولى حالا که مرا دیدى از زدن او دست برداشتى ؟
اگر او را آزاد نمى کرد با صـورت بـه آتـش جهـنم مـى      :  حضرت فرمودند

   )83(. افتادى

  زیرا خدا همنشین من است:  167
  چه چیز باعث شد تا تو بتوانى بر تنهائى صبر کنى ؟:  به راهبى گفتند
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هر زمان که بخواهم او ، زیرا خداوند همنشین من است، من تنها نیستم:  گفت
و اگر بخواهم من با او حرف بزنم نماز مـى  ، قرآن مى خوانم، با من صبحت کند

  . خوانم
براى چـه  :  اویس از او پرسید، اویس قرنى نشسته بود که شخصى نزد او آمد

  به اینجا آمده اى ؟
  . آمده ام تا با تو ماءنوس باشم:  او گفت

مـى    چطور کسى که خداى خود را مى شناسد به دیگرى انس :  اویس گفت
   )84(. گیرد

  سخن شیطان با خدا:  168
وقتى که شیطان طرد و رانده شد و از آسـمان بـه   :  فرمودند ﷐پیغمبر اکرم 

مرا از خود ، خدایا مرا به زمین فرستادى:  به خدا عرض کرد، زمین فرستاده شد
  . پس خانه اى براى من قرار بده، راندى

  . حمام خانه ات باشد:  خداوند فرمود
  . براى نشستن من قرار بدهمحلى :  گفت

  . فرمود بازارها و سر گذرها و چهار راهها
  . غذایى برایم قرار بده:  گفت
  . آنچه اسم خدا بر آن برده نشده:  فرمود
  . نوشیدنى برایم قرار بده:  گفت
  . هر مایعى که مست کننده باشد:  فرمود
  . موذنى برایم قرار بده:  گفت
  . آلات موسیقى:  فرمود
  چه بخوانم ؟:  گفت
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  . شعر:  فرمود
  . کتابى برایم قرار بده:  گفت
  . شر و عداوت:  فرمود
  سخنم چه باشد؟:  گفت
  . دروغ:  فرمود
  . وسیله اى برایم مقرر کن:  گفت
   )85(. زنان:  فرمود

  براى خوردن نان مناجات را قطع کرد:  169
یزى بخورد و حتى شصت روز بدون آنکه چ ﷒نقل شده که حضرت عیسى 

روزى به یاد ، مشغول عبادت و مناجات با خداى خود بود، به یاد خوراکى بیفتد
دید نـانى در کنـار او   ، نان افتاد و براى خوردن مقدراى نان مناجات را قطع کرد

پس نشست و شروع به گریستن کرد که چرا به خاطر دنیـا  ، قرار داده شده است
اى :  آن هنگام پیرمردى را دیـد و بـه او گفـت   در ، مناجات را ترك نموده است

تو ، مناجات را قطع کردم، من در یک لحظه که به یاد خوردن افتادم! دوست خدا
  . براى من دعا کن
خدایا اگر از زمانى که تو را شناخته ام لحظه اى فکرم مشغول :  پیرمرد گفت

اگر چیزى بدسـت  آن پیرمرد چنین بود که ! مرا نیامرز، نان و خوردنى بوده است
مى آمد و براى صرف طعام او حاضر مى شد بدون فکر و خیال آن را مى خورد 

   )86(. و ابدا فکرش را مشغول دنیا و ماءکولات آن نمى نمود

  در معراج با خدا سخن گفت ﷐پیامبر :  170
در شب معـراج از خداونـد    ﷐روایت است که پیامبر  ﷒از حضرت امیر 

  کدام عمل فضیلت بیشترى دارد؟! پروردگارا:  پرسیدند
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چیزى نزد من از توکل به خودم و خشنودى از تقسیم بـالاتر  :  خداوند فرمود
  . نیست

دوستى خود را نسبت به دوستداران لازم نمودم و محبت خـود را  ! اى محمد
واجـب کـردم و محبـت خـود را      به افراد مهربان که در راه من مهربانى مى کنند

لازم ، نسبت به کسانى که به من پیوسته اند و افرادى که بر من توکل نمـوده انـد  
  . دیدم

باید بدانى که دوستى من پایانى و نهایى ندارد و هرگاه بر دوستى خود نسبت 
آنان کسانى هستند کـه چـون   ، نشانه اى در قرآن قرار مى دهم، به ایشان بیفزایم

وقاتم مى نگرم و نیازهاى خود را نزد مردم ابزار نمى کننـد و شـکمها   من به مخل
در دنیا به ذکر و محبت من غرق در نعمتنـد و نهایـت   ، را از حرام نگاه مى دارند
  . رضایت را از ایشان دارم

نسـبت بـه دنیـا    ، اگر دوست مى دارى که با ورع ترین مردم باشى! اى احمد
  شته باش ؟زهد پیشه کن و به آخرت تمایل دا

  خدایا چگونه زاهدترین باشیم ؟:  حضرت پرسیدند
در دنیا اندکى از خوراکیها و نوشیدنیها و پوشیدنیها برگیر و براى روز :  فرمود

  . بعد ذخیره مکن و بر ذکر من مداومت نما
  چگونه بر ذکر تو مداومت کنم ؟:  حضرت پرسیدند

دم توجه به تلخ و شـیرین  با دورى از مردم و گرویدن به خلوت و ع:  فرمود
  . دنیا و خالى داشتن شکم و خانه ات از نعمتهاى دنیائى

که هر رنگى را مى بینند و هر ، برحذر باش که مانند کودکان نباشى! اى احمد
  . مغرور مى گردند، چیزى را از ترش و شیرین که به دست مى آورند
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ن بـه تـو نزدیـک    خدایا مرا به کارى دعوت کن که با انجام آ:  عرض کردند
  شوم ؟

  . شب خود را روز قرار بده و روزت را شب:  فرمود
  چگونه ؟:  پرسیدند
خوابت را در شب تبدیل به نماز و غذایت را در روز گرسنگى کن و :  فرمود
  . روزه بگیر
سوگند به جلال و عزتم اگر بنده اى چهار خصلت را برایم ضمانت ! اى احمد

  :  مى کنماو را در بهشت داخل ، نماید
  . زبانش را جز در موارد لازم باز نکند -1
  . دلش را از وسواس حفظ کند -2
  . بداند من نسبت به تمام حالاتش علم دارم و او را مى بینم -3
  . »روزه بگیرد«نور چشمش را گرسنگى بداند و  -4

اگر شـیرینى گرسـنگى و روزه و خاموشـى و خلـوت و دورى از     ! اى احمد
  . مى چشیدى همیشه بر آنها ملامت مى کردى، که در پى دارند مردم و نتایجى
  نتیجه گرسنگى چیست ؟! خداوندا:  پرسیدند
کسب حکمت و دانش و حفظ قلب و تقرب به مـن و حـزن دائـم و    :  فرمود

سبکى مخارج زندگى در میان مردم و گفتن سخن حق است و بـاك نداشـتن از   
  . تىاینکه زندگى با آسانى مى گذرد یا با سخ

  . آیا میدانى بنده در چه وقت به من تقرب مى یابد! اى احمد
  . نه اى پروردگار من:  عرضه داشت

  . هنگامى که گرسنه و روزه باشد و یا در حال سجده:  فرمود
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بنده اى که در حال نماز است و مى داند به ، در شگفتم از سه کس! اى احمد
کسى ایستاده و چرت مـى زنـد و   سوى چه کسى دست را بالا برده و مقابل چه 

در شگفتم از کسى که خوراك یک روز را دارد با این وصـف در فکـر مخـارج    
فردا است و برایش تلاش مى کند و در شگفتم از بنده ام کـه نمـى دانـد مـن از     

   .)87(. با این حال مى خندد، راضیم یا خشمگین
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  :  پی نوشت ها
  
  . 479ص  : احکام. 92ص ، 1ج :  گناهان کبیره -1
  . دیوان عراقى -2
  . 552ص :  احکام. 81ص :  فاتحه الکتاب شهید دستغیب -3
  . 229ص :  نصایح -4
  . 232ص :  نصایح -5
  . 398ص :  مرحوم فیض کاشانى، شنیدنى هاى تاریخ -6
  . 399ص :  شنیدنى هاى تاریخ -7
  . 159ص ، 1ج :  ارشاد القلوب -8
  . دیوان عراقى -9

  . 175ص :  القلوبارشاد  -10
  . 5آیه :  سوره تحریم -11
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  . 62ص ، 2ج :  هماى سعادت -17
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175 .  
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  . 80آیه :  مربوط به سوره عنکبوت -25
  . 249ص :  نصایح با سخنان چهارده معصوم -26
  . 270ص :  نصایح یا سخنان چهارده معصوم -27
  . 280ص :  نصایح یا سخنان چهارده معصوم -28
  . 100ص :  روایتها و حکایت ها -29
  . 83ص :  کتاب آیت بصیرت - 71مجلس ص ، 30کتاب  91ص :  روایتها و حکایتها -30
  . 129ص :  روایتها و حکایتها - 138ص ، 4ج  : داستانهاى پراکنده -31
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